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یادداشت روز

راهبردی برای مهار قدرت سایه
 بازسازی حکمرانی و بازآفرینی اعتماد؛

ضرورتی برای توسعه متوازن ایران

مســئله امروز ایران، کمبود قدرت نیســت؛ مسئله، کیفیت 
اعمال قدرت اســت. کشوری با پیشــینه تاریخی، سرمایه 
انســانی، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و ظرفیت های گسترده 
اقتصادی و فرهنگی، زمانی می تواند بر چالش های داخلی و 
خارجی غلبه کند که از حکمرانی کارآمد، نهادهای پاسخگو 
و اعتماد عمومی برخوردار باشد. در غیاب این مؤلفه ها حتی 
بهترین سیاست ها نیز با دشواری اجرا می شوند و فاصله میان 

دولت و جامعه افزایش می یابد.
تحــولات ســال های اخیــر، از فشــارهای اقتصادی و 
تحریم ها تا تنش های منطقه‌ای و تغییرات اجتماعی، نشــان 
داده که مهم ترین ســرمایه هر کشــور، تنها منابع مالی یا توان 
نظامی نیست؛ بلکه اعتماد شــهروندان به نهادهای عمومی 
اســت. این اعتماد، سرمایه‌ای است که اجرای سیاست‌های 
دشوار را ممکن می کند، مشارکت اجتماعی را افزایش می‌دهد 
و توان ملــی را در مواجهه با بحران ها بــالا می برد. از همین 
منظر، تقویت قدرت رســمی نباید به معنــای افزایش تمرکز 
قدرت یا گسترش اختیارات اداری تعبیر شود. قدرت رسمی 
زمانی پایدار و مؤثر است که بر قانون، شفافیت، پاسخگویی، 
شایسته سالاری و اعتماد عمومی استوار باشد. اقتداری که از 
دل اعتماد شــهروندان شکل بگیرد بسیار پایدارتر از اقتداری 

است که تنها بر ابزارهای اداری یا سیاسی تکیه دارد.
در مقابل، آنچه در این مقاله از آن با عنوان »قدرت سایه« 
یاد می شــود، اشــاره به یک نهاد یا جریان خاص نیســت؛ 
بلکــه مفهومی تحلیلی بــرای توصیف مجموعــه روندها و 
ســازوکارهای غیررسمی است که در نتیجه کاهش کارآمدی 
نهادهای رسمی یا افت اعتماد عمومی، مجال اثرگذاری پیدا 
می کنند. هرگاه مســیرهای رســمی از کارآمدی، شفافیت و 
سرعت لازم برخوردار نباشند، جامعه و حتی برخی کنشگران 
اقتصادی و اجتماعی به طور طبیعی به سازوکارهای جایگزین 
روی می آورنــد؛ وضعیتی که به تدریــج مرجعیت نهادهای 
رســمی را تضعیف و هزینه اداره کشور را افزایش می‌دهد. از 
این‌رو، تقویت قدرت رســمی و مهار قدرت سایه دو سیاست 
جداگانه نیستند بلکه دو روی یک راهبرد واحد برای بازسازی 
حکمرانی‌اند. هر اقدامی که اعتمــاد عمومی، قانون گرایی، 
شــفافیت و مشارکت مســئولانه شــهروندان را تقویت کند 
همزمان اقتدار نهادهای رســمی را افزایش داده و از گسترش 

سازوکارهای غیرشفاف جلوگیری می کند.
در چنین شــرایطی، سیاســت نیز نیازمند بازاندیشی است. 
تجربه دو دهه گذشــته نشــان می‌دهد، تمرکز صــرف بر رقابت 
برای کسب قدرت، پاسخگوی پیچیدگی های امروز جامعه ایران 
نیســت. آنچه اهمیت دارد، ارتقای کیفیت حکمرانی و افزایش 
ظرفیت جامعه برای مشــارکت در حل مســائل عمومی است. 
از همین‌ جا ضــرورت گذار از »اصلاح طلبــی قدرت محور« به 
»اصلاح طلبی جامعه محور« مطرح می شود؛ رویکردی که هدف 
آن، نه صرفاًً حضــور در قدرت بلکه تقویــت جامعه، نهادهای 

مدنی، سرمایه اجتماعی و کیفیت اداره کشور است.
آنچه امــروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، بازســازی 
ظرفیــت حکمرانی اســت. حکمرانی صرفــاًً به معنای اداره 
دولت نیست؛ بلکه توانایی نهادهای رسمی برای تصمیم گیری 
مؤثر، اجرای قانون، ایجاد هماهنگی، حل اختلافات و جلب 
اعتماد شــهروندان است. هر اندازه این ظرفیت افزایش یابد، 
توان کشــور برای عبور از بحران های اقتصادی، اجتماعی و 
امنیتی نیز بیشــتر خواهد شد. از این منظر، امنیت، توسعه و 
ســرمایه اجتماعی جدا از یکدیگر نیســتند. جامعه‌ای که به 
نهادهای خود اعتماد دارد، در برابر فشارهای خارجی مقاوم تر 
است، اصلاحات اقتصادی را با هزینه کمتری می پذیرد و در 
برابر افراط گرایی و رادیکالیسم نیز آسیب پذیری کمتری خواهد 
داشت. از این‌رو، تقویت اعتماد عمومی باید بخشی از راهبرد 
امنیت ملی و توســعه پایدار تلقی شود. این نگاه نسبت دولت 
و جامعه را نیز بازتعریف می کند. جامعه رقیب دولت نیســت 
و دولت نیز نباید جامعــه را صرفاًً مخاطب تصمیم های خود 
بداند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه پایدار 
زمانی شــکل می گیرد که دولت، جامعه، بخش خصوصی، 
دانشــگاه ها، رســانه های حرفه‌ای و نهادهای مدنی هر یک 
نقش خود را در چارچوب قانون ایفا کنند و میان آنان رابطه‌ای 

مبتنی بر اعتماد و مسئولیت متقابل برقرار باشد.
در این میــان، نهادهای میانجی جایگاهــی تعیین کننده 
دارند. احزاب، انجمن های علمی، ســازمان های مردم نهاد، 
تشکل های صنفی و رســانه‌های مسئول، می توانند مطالبات 
جامعــه را بــه زبان کارشناســی ترجمــه کننــد و در مقابل 

سیاست های عمومی را برای افکار عمومی تبیین نمایند.
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بازگشت محاصره دریایی و افزایش تنش های منطقه‌ای، کشور را مستعد شوک های جدید اقتصادی کرده است
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی چگونه می تواند اقتصاد ایران را از این بحران ها و مصائب مصون بدارد؟

سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته است

امیر اقتناعی، عضو شورای مرکزی 
حزب کارگزاران سازندگی ایران: جنگ نباید 
به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود

لبنانیزه شدن هشدار 
2

میهن

جهانبخش خانجانی
عضو شورای مرکزی و رئیس کمیته اجتماعی

حزب کارگزاران سازندگی ایران

واکنش به »سازمان شکاف ملی«
جوابیه سازمان صداوسیما به گزارش روزنامه سازندگی

8
بازتاب

غافلگیری شب 
حملات متقابل ایران و آمریکا به اردن و عراق

3
افق

شده افسرده  جامعه 
گفت وگو با علیرضا خمسه

4
کافه

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

تصور کنید، ســیلابی عظیم به ســمت یک 
شــهر در حرکت اســت. اگر ســدها سالم 
باشــند، می توان جریان آب را کنترل کرد اما 
اگر دیواره ها از قبل ترک خورده باشــند، تنها 
کاری کــه از مدیر بحــران برمی آید، چیدن 
کیسه های شن برای کاهش خسارت است. 
این روزهــا وضعیت رئیس کل بانک مرکزی 
نیز چندان متفاوت نیست. کاهش تنش های 
سیاسی در ماه تیر توانست، سرعت پیشروی 
سیل تورم را تا حدی کُُند، کند اما خود سیل 
همچنان جاری اســت. کسری بودجه، رشد 
بی سابقه نقدینگی، جنگ، محاصره دریایی 
و نااطمینانی های سیاسی، فشارهایی هستند 
کــه همچنان اقتصاد ایران را به ســمت تورم 
بیشتر سوق می‌دهند. آمارهای ماه تیر نشان 
می‌دهد، بانک مرکزی توانسته از شدت رشد 
قیمت ها بکاهد اما هنوز فاصله زیادی تا مهار 
تورم وجــود دارد. براســاس آمارهای بانک 
مرکزی، تورم ماهانه در ماه تیر از ‌۷.۴ درصد 
در خــرداد به ‌۳.۶ درصد کاهش یافت که در 
نگاه نخست امیدوارکننده به نظر می‌رسد. اما 
همزمان تورم نقطه به نقطه با افزایش ۰.۸واحد 
درصدی به ‌۸۳.۹ درصد رسید و تورم سالانه 
نیز از ۶۱.۴ به ‌۶۲.۱ درصد افزایش یافت. به 
بیان دیگر، ســرعت افزایش قیمت ها نسبت 
به مــاه قبل کمتر شــده اما ســطح عمومی 
قیمت ها همچنان با شتابی بسیار بالا نسبت 
به ســال گذشته در حال رشــد است. عامل 
اصلــی کاهش تورم ماهانــه، فروکش کردن 
شــوک های سیاســی بود. با کاهش نسبی 
تنش های نظامی، رفع موقت محاصره دریایی 
و شــکل گیری امید به از سرگیری مذاکرات، 

انتظارات تورمی تا حدی تعدیل شد. 
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نمی توانیم به مردم زور بگوییم
پزشکیان: خداوند از ما نخواهد گذشت اگر نتوانیم 

معیشت و سطح زندگی مردم را بهبود بخشیم

گروه سیاســی: عضو شــورای مرکزی و معاون دبیرکل حزب 
کارگزاران سازندگی ایران در گفت‌وگو با ایرنا، با هشدار نسبت 
به خطر فرسایشــی شدن شرایط کشــور، تأکید کرد که تداوم 
جنگ و تبدیل شــدن آن به بخشــی از زندگــی روزمره مردم، 
بزرگ ترین تهدید برای توان ملی و تاب آوری اجتماعی است. 
امیر اقتناعی بــا انتقاد از جریان هایی که همزمان بر تشــدید 
تنش ها اصرار دارند و پیامدهای جنگ، تحریم و فشــارهای 
اقتصادی را به ناکارآمدی دولت نسبت می‌دهند، این رویکرد 
را غیرمنصفانه دانست و هشدار داد که استمرار چنین روندی، 
کشور را به سمت آنچه  او »لبنانیزه شدن« می نامد؛ یعنی عادی 

شدن جنگ در همه ابعاد زندگی مردم، سوق می‌دهد.

تبعات جنگ را پای دولت ننویسیم
امیر اقتناعی، عضو شــورای مرکزی و معاون 
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی ایران با اشــاره 
به شــرایط کشــور و هجمه به برخی مسئولان و 
دیپلمات هــا در برخی تجمعات، اظهــار کرد: در 
شــرایطی که مســئولان بر اتحاد میــان گروه ها، 
وحــدت ملی و پرهیز از دوقطبی های کاذب تأکید 
دارند، به نظر می‌رسد برخی همچنان منافع باندی و 

جناحی خود را دنبال می کنند.
او با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور، درباره 
شیوه اداره کشور گفت: اگر رئیس جمهور می گوید 
اداره کشور با رویه قبلی امکانپذیر نیست، باید این 
نکته را کامل تر دید؛ واقعیت این است که مدیریت 
کشور با این دســت فرمان حتی در شرایط پیش از 

جنگ هم ممکن نبود.
اقتناعی درباره صراحت لهجه رئیس جمهور در ماه‌های اخیر 
نیز گفت: در برخی محافل گفته می شــود که آقای پزشکیان تازه 
دارند در قواره رئیس جمهور ظاهر می شوند؛ درحالی‌ که معتقدم 
ایشــان از ابتدا هم خود را در جایگاه ریاست جمهوری می‌دیدند 
و بر همان اســاس رفتار می کردند، اما به اقتضای جایگاهی که 
دارند، در برخی مقاطع، ملاحظات و مصالحی را رعایت می کنند.
اقتناعــی تصریــح کرد: یکــی از دلایــل صراحت لهجه 
رئیس جمهور در هفته های اخیر، این است که برخی از افراد و 
جریان هایی که باید پیام این ملاحظات و مراعات را می گرفتند، 

یا آن را دریافت نکرده‌اند و یا خود را به نشنیدن زده‌اند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران ادامه 
داد: رئیس جمهور، به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشــور -بنا 
بر ســوگندی که یاد کرده- بهتر از هر کسی می‌داند که مسئول 
امور دنیوی ملت و فراهم‌ آوردن بســترهای یک زندگی طبیعی 
برای آحاد مختلف مردم ایران است. چرا که داشتن یک زندگی‌ 
معمولی و بدون دغدغه، از ابتدایی ترین حقوق هر شــهروند 

ایرانی است، اما برخی این موضوع را برنمی تابند.
این فعال حزبی ادامه داد: برخی جریانات با سوءاســتفاده 
از عواطف مردم، می کوشــند افکار عمومی را از مسیر اصلی 
حرکت کشــور و همراهی با فعالیت هایــی که دولت باید برای 

خدمت‌ به مردم در پیش بگیرد، منحرف کنند.
اقتناعی با تأکید بر اینکه جامعه ایرانی، هرگز در برابر زورگویی 
سر تســلیم فرود نمی آورد، تصریح کرد: جامعه ایرانی با توجه به 
پیشــینه تمدنی و فرهنگــی خود، اهل زانــو زدن برابر زورگویی 
نیســت و هیچ ایرانی وطن‌دوستی هم این را برنمی تابد. اما شیوه 
ایستادگی باید براساس قواعد عقلانی و منطقی باشد. یعنی باید 
دید چه ابزارها و ظرفیت هایی در اختیار داریم و چگونه می توان با 

کم هزینه ترین تدابیر، بیشترین دستاورد را به ارمغان آورد.

خطر مجاهدان زیر کولر
وی در ادامه با اشــاره به بخشــی از سخنان رئیس جمهور 
مبنی بر اینکه »جنگ هزینه دارد«، گفت: بخشــی از سخنان 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه »جنــگ هزینه دارد« نیز متوجه 
افرادی است که با توجه به نسبت جایگاه شان با مواضعی که در 
شرایط ســخت جامعه مطرح می کنند، باید آنان را »مجاهدان 
زیر کولر« نامید که در جای آرام و راحت نشسته‌اند، اما برای 

دیگران نسخه تحمل و ایستادگی می پیچند.
اقتناعی افزود: این افراد از یک ســو، دائماًً در شیپور تندتر 
شدن آتش جنگ می‌دمند و از سوی دیگر، کاستی های ناشی 
از جنگ، تحریم، محاصره دریایی و فشــارهای اقتصادی را 

تحت عنوان ناکارآمدی دولت به جامعه القا می کنند.
وی ادامــه داد: آقای پزشــکیان در واقع دارند بــه این افراد 
هشدار می‌دهند که با مردم صادق باشند. اگر واقعاًً ایده آل آنان، 
شرایط جنگی است و از ماندن کشور در وضعیت جنگی، به هر 

شکلی دفاع می کنند، باید منصفانه بپذیرند که جنگ، هزینه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، روانی و معیشتی دارد.

این فعال سیاســی تصریح کرد:‌ رئیس جمهور در حقیقت 
دارد این واقعیت را شــفاف می کند تا هم آنان متوجه شــوند و 
هم برای جامعه روشــن شود که این مشــکلات از کجا ناشی 
می شود. باشد که نیات غیرعقلانی جریانات تندرو عیان شود.

افتادن کشور در ورطه فرسودگی مفرط و مستمر
اقتناعــی در ارزیابی از ســخن رئیس جمهــور، مبنی بر اینکه 
حفظ ثبات اقتصادی اولویت اصلی کشــور اســت، اظهار کرد: 
رئیس جمهــور پیش از این‌ هم بارهــا تأکید کرده بودند که دولت و 
دستگاه اجرایی، مسئول تأمین زندگی، آسایش، امنیت و رفاه برای 

مردم هستند؛ یعنی همان حداقلی که حق هر شهروند ایرانی است.
معاون دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، تصریح کرد: 
اگر می خواهیم کشوری توانمند و پایدار در برابر دشمن داشته 
باشیم، باید ثبات اقتصادی را به عنوان پیش شرط اساسی لحاظ 
کنیم؛ زیرا با لحاظ این شرط است که هم آرامش مردم تضمین 
می شود و هم کشور در شرایط ناگزیر تقابل با دشمنان خارجی، 

قادر به دفاع مؤثر و منجر به سربلندی خواهد بود.
اقتناعی هشــدار داد: در غیر این صورت، کشــور به تدریج 
دچار فرســودگی مفرط می شــود و این همان چیزی است که 
دشــمنان ایران در پی آن هستند؛ یعنی کشاندن ایران به جنگی 

فرسایشی برای فرسودن توان ملی و کاستن از رمق جامعه.
وی ســپس با اشــاره به پیامدهای تداوم چنین شرایطی، 
گفت: افتادن در ورطه فرسودگی مفرط و مستمر، همان چیزی 
است که من اسمش را »لبنانیزه« شدن می گذارم. به این معنا 
که »جنگ« جزئی جدایی ناپذیر از »زندگی« روزمره مردم شود 

و در همه ساحت های حیات‌ مردم جاری و ساری باشد.

مذاکره، ابزاری برای خروج از وضعیت »نه جنگ، نه صلح«
این فعال سیاســی با انتقاد از فضای ایجادشده علیه برخی 
سیاســتمداران و مذاکره کنندگان، گفت: در ســال های اخیر 
به برخی جریان های افراطی و خردســتیز، مجال داده شــد تا 
بسیاری از سیاستمداران ملی را آماج هتک و تخطئه قرار داده 
و برخی را هم عزلت نشــین کنند؛ جریان هایی که بیش از آنکه 
اهل اندیشه باشند، اهل هیاهو، اتهام‌زنی و ادعا هستند و برای 

گفتن و تاختن، هیچ مرز و قاعده‌ای نمی شناسند.
وی افزود: هم آقای رئیس جمهور و هم تیم مذاکره کننده و 
به نوعی هم ســران قوا، نشان داده‌اند که چقدر محکم و متحد 
در کنار هم ایستاده‌اند تا کشور را از این شرایط سهمگین، عبور 
دهند و به ریل طبیعی بازگردانند. آنان به‌درستی اهمیت مسئله 

تاب آوری جامعه را فهم کرده‌اند.
اقتناعی با اشاره به سخنان رئیس جمهور، درباره مخالفت 
رهبر شــهید با وضعیت »نه جنگ و نه صلــح«، اظهار کرد: 
آقای رئیس جمهور در ســخنان خود گفته‌اند که رهبر شهید، 
اساســاًً با وضعیت »نه جنگ و نه صلــح« موافق نبودند و بر 
خروج از این وضعیت تأکید داشــتند. منطق خروج از چنین 
وضعی هم مذاکره است. اگر مذاکره‌ای انجام شده و می شود، 
در واقع برای عبور از همان برزخ نه جنگ و نه صلح است که 

باید از آن خارج شد.

در فواید تفاهم اسلام آباد
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی ایران، 
ادامه داد: برخی جریان ها می گویند که این یادداشت تفاهم چه 
فایده‌ای دارد و آمریکا زیر آن خواهد زد اما دو نکته مهم را نباید 
فراموش کنیم. نخست اینکه مذاکره، جنگ یا هر ابزار دیگری 

هدف نیست؛ همه اینها وسیله‌اند و هدف اصلی، آسایش و رفاه 
مردم و در نهایت، توسعه و سربلندی کشور است.

این فعال سیاســی، در بخش دیگری از ســخنانش درباره 
تفاهم اسلام آباد، یادآور شد: رئیس جمهور یک یادداشت تفاهم 
یک صفحــه‌ای را امضا کرده‌اند که در پرتو آن، دســت کم چند 
هفته‌ای، جامعه آرامش نســبی را تجربه کرد؛ پس از قریب به 
۳ماه توقف صادرات،‌ در یــک بازه ۲۵روزه، حدود ۵۰میلیون 
بشــکه نفت فروختیم، کمبود ارزاق و کالاهای اساسی مردم 
را تا حد زیادی جبران کردیم و آئین تشــییع رهبر شهید نیز با 

آرامش برگزار شد.
اقتناعــی افزود: با این‌ حال، برخــی از همان ابتدا تصمیم 
گرفتند این تفاهم را بی فایده جلوه دهند و خواستار خروج کامل 
از آن هستند. به‌واقع باید دید کسانی  که کمر همت 
بســته‌اند برای سایه افکندن یأس و سرخوردگی بر 
جامعه و به‌دنبال آن، ســلب آســایش از مردم، چه 
کسانی هستند، هدف شان چیست و آبشخورشان 

کجاست؟
او تأکیــد کرد: اگــر قرار اســت همه زحمات 
افرادی چون پزشکیان، قالیباف، عراقچی، همتی 
و دیگر اعضــای تیم مذاکره کننــده که همراهی و 
حمایت دستگاه قضایی، فرماندهان ارشد نظامی 
و اعضای شــورای امنیت ملی را با خود داشــته و 
دارند، نادیده گرفته شود و جامعه به ورطه ناامیدی 
سوق داده شــود، منتقدان باید روشن کنند که چه 
راهبرد عقلانــی و عملی جایگزینی بــرای عبور 

جامعه از این برزخ دارند؟
این فعال حزبی خاطرنشان کرد: با کمی تدقیق 
در تاریــخ معاصر ایــران، درمی یابیم که جریانــات رادیکال و 
افراطی، حتی یک پاره آجر هم در مسیر آبادانی کشور جابه جا 
نکرده‌اند، اما تا دلتان بخواهد خسارت به بار آورده‌اند و ویرانی 

برجای گذاشته‌اند.

وحدت ملی صرفا با شعار محقق نمی شود
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی ایران، 
با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انســجام ملی در شــرایط 
کنونی گفت: وحدت و انســجام ملی امری نیست که با شعار 
به‌دست آید؛ این موضوع نیازمند مقدمات و زمینه هایی است که 

به رعایت ملاحظات نظری و اخلاقی وابسته است.
او تأکیــد کرد: اگر فقط به جامعه دســتور »وحدت« داده 
شود، اما برخی دستگاه ها و جریانات، در جایگاه نفرت پراکنی 
و جنگ طلبی ظاهر شــوند، نه تنها مردم این شعارها را جدی 
نمی گیرند بلکه بالعکس، احســاس القــای تبعیت محض و 
چه بسا ایجاد فضای خفقان در درون شان شکل خواهد گرفت.
این فعال حزبی بیان کرد: همه باید بپذیرند که در سیاست، 
هرآنچه رخ می‌دهد، نهایتاًً بر پایه واقعیت ها و الزامات موجود 

است، نه بنا بر رویاها و آرزوهایی که در ذهن ها می گذرد.
اقتناعی همچنیــن با تأکید بر اینکه سیاســت باید بر پایه 
واقعیت هــا اداره شــود، نــه آرزوها، گفت: برخــی منتقدان 
دولت در شــرایط جنگی، مرزهای انتقاد را درنوردیده و برای 
تسویه حســاب های سیاســی و بعضاًً شــخصی، به حمله و 

تخریب متوسل می شوند.
او تصریح کرد: »اینها اگر واقعاًً منصف باشند، باید به جای 
تمرکز صرف بر اینکه دشــمنان در این کشمکش‌ها و تجاوزها 
چه چیزهایی را از دســت داده و می‌دهند، لحظه‌ای هم در این 
نکته تأمل کنند که ما و ایــران عزیز ما، با جنگ و پیامدهای 

ناشی از آن، چه چیزهایی به‌دست آورده و می آوریم؟
اقتناعی ادامه داد: اینکه با اصرار بر ادامه این مســیر –آن هم 
در مقابل دیوانگان و جنایتکارانی تا این حد متوحش- به جای 
اندیشــیدن به تدابیری برای مهارشــان، صرفاًً به راهبرد کنش 
متقابل بســنده کنیم، چه فواید و چه مضراتی در ابعاد مختلف 
روانی، معیشــتی، اجتماعی و... برای جامعه ایرانی داشته و 

خواهد داشت؟
اقتناعی ادامه داد: روشــن اســت که اگر دغدغه حقیقی 
منتقدان آســایش و آرامش مردم باشــد، باید منصفانه در این 
موضوعات تدبّّر کنند و دربــاره منافع و هزینه های واقعی -و 
نه شعاری- چنین رویکردی، صادقانه با مردم سخن بگویند.

عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در 
پایان ابراز امیــدواری کرد که آحاد جامعــه، در هر جایگاه و 
مســئولیتی، ضمن رعایت عقلانیت و انصاف بتوانند در کنار 
یکدیگر از ایــن بزنگاه تاریخی عبور کرده و ایــران عزیز را به 

سلامت به ساحل امن برسانند.

پاستور

گروه سیاســی: رئیس جمهور روز گذشــته در جلسه 
هیأت دولت، »بهبود معیشــت مــردم«، »عدالت در 
حکمرانی« و »پرهیز از هرگونه ظلم به مردم« را ســه 
محور اصلی سیاســت های دولت برشــمرد و با تأکید 
بر اینکه جمهوری اسلامــی برای مقابله با زور و ظلم 
خارجــی ایســتادگی می کند، گفت: »ما با دشــمنان 
می جنگیــم تا زیــر بــار زور و ظلم نرویــم؛ بنابراین 
نمی توانیــم خودمان به مــردم زور بگوییم یا ظلم کنیم 

چراکه این دو رویکرد با یکدیگر در تناقض است«.
جلســه هیأت دولت صبح روز چهارشــنبه هفتم 
مردادماه به ریاســت مســعود پزشــکیان برگزار شد و 
رئیس جمهور در ســخنانی، خدمت به مردم و افزایش 
کارآمدی دســتگاه های اجرایی را مهم ترین مأموریت 
دولت دانست. پزشکیان با قدردانی از عملکرد اعضای 
کابینه، ارتقــای بهره‌وری و افزایــش بازدهی در اداره 
کشــور را اولویت دولت عنوان کرد و گفت: »با تمامی 
افرادی که بتوانند گره‌ای از مشــکلات مردم بگشایند، 
همکاری خواهم کرد«. او بر ضــرورت همدلی میان 
مســئولان برای جبران کاســتی ها تأکید کرد و افزود: 
»ضرورت دارد همه در کنار یکدیگر باشیم و کاستی ها 
را جبــران کنیم؛ از این‌رو با تمام وجود به خدمت ادامه 

خواهیم داد«.
رئیس جمهــور با بیــان اینکه آینده مــردم، به‌ویژه 
جوانان، مهم ترین دغدغه دولت اســت، مســئولیت 
مدیران را در قبال حل مشکلات جامعه بسیار سنگین 
توصیف و خاطرنشان کرد: »مسئولیت در مسیر برطرف 
کردن مشــکلات مردم بسیار ســنگین است؛ بنابراین 
سیاســت ها و اقدامات باید در راستای حل مشکلات 

و آبادانی کشور باشد«.
پزشــکیان همچنیــن بر ضــرورت رعایت انصاف 
و عدالت در اداره کشــور تأکیــد کرد و گفت: »در این 
مســیر، نگاه ما به جناح، حزب یا جنسیت نیست و از 
تمامی ظرفیت ها برای خدمــت به ملت بهره خواهیم 
گرفــت؛ رفتارمان مبتنی بر انصــاف و عدالت خواهد 
بــود و از خودبزرگ بینی پرهیز می کنیم چراکه بیشــتر 

اختلافات، ریشه در هوا‌های نفسانی دارد«.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بهبود 
معیشــت مردم را از مهم ترین وظایف دولت دانست و 
هشدار داد: »خداوند از ما نخواهد گذشت اگر نتوانیم 
معیشت و ســطح زندگی مردم را بهبود بخشیم«. وی 
تأکید کرد: »تمام پســت ها، مسئولیت ها و ریاست‌ها 
باید در راســتای خدمت به مردم و رفع مشکلات آحاد 
جامعه باشد. ارتقای سطح تحصیلات جوانان و توجه 
به بهداشت و درمان نیز از مهم ترین موضوعاتی است 

که باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد«.
پزشــکیان همچنین با اشــاره به شــرایط منطقه و 
مقاومت ملت ایران در برابر فشــارهای خارجی، این 
ایســتادگی را الگویی کم نظیر از مقابلــه با زور و ظلم 
دانست و تصریح کرد: »ما با دشمنان می جنگیم و در 
برابر آنان مقاومت می کنیم تا زیر بار زور و ظلم نرویم؛ 
به همین دلیل نمی توانیم خودمان به مردم زور بگوییم یا 
ظلم کنیم«. او تأکید کــرد میان مقاومت در برابر ظلم 
خارجــی و رعایت عدالت در داخل کشــور، پیوندی 
ناگسستنی وجود دارد و هرگونه رفتار ناعادلانه با مردم 

با فلسفه این مقاومت در تضاد است.
رئیس جمهور در پایان سخنان خود به ثبت جهانی 
قلعه الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو اشاره 
کرد و آن را یکی از دســتاوردهای ارزشــمند کشور در 
حوزه میراث فرهنگی دانست. وی با قدردانی از همه 
دست‌اندرکاران این پرونده، این موفقیت را نتیجه تلاش 
جمعی متخصصان و مسئولان عنوان کرد و گفت، ثبت 
جهانی این اثر تاریخی دســتاوردی مهم برای ایران و 
گامی مؤثر در معرفــی ظرفیت های فرهنگی و تمدنی 

کشور در عرصه بین‌المللی به  شمار می‌رود.

هشدار لبنانیزه شدن
امیر اقتناعی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران: جنگ نباید به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود
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حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع حشدالشعبی 
در عراق تنها یک عملیات نظامی نبود؛ بلکه نشانه‌ای از ورود بحران 
عراق به مرحله‌ای تازه اســت. این حمله که پــس از ادعای ریاض 
درباره حملات پهپادی به تأسیســات نفتی این کشور انجام شد، بار 
دیگر عراق را به مرکز رقابت های ژئوپلیتیکی منطقه تبدیل کرده است. 
اکنون این پرســش مطرح است که آیا این حمله صرفاًً پاسخی به یک 
تهدید امنیتی بود یا بخشــی از راهبردی گســترده تر برای تغییر موازنه 

قدرت در عراق و افزایش فشار بر محور مقاومت؟

ماجرا چیست؛ چه اتفاقی افتاده است؟
تنش ها از زمانی آغاز شــد که عربســتان ســعودی مدعی شــد، 
گروه های مقاومت عراق در روزهای اخیر با استفاده از پهپاد، تأسیسات 
نفتی این کشور را هدف قرار داده‌اند. مقام های سعودی اعلام کردند این 
حملات را رهگیری کرده و هشــدار دادند که به آن پاسخ خواهند داد. 
در مقابــل، گروه های مقاومت عراق هرگونه نقش در این حملات را رد 
کردند و مدعی شــدند، ریاض برای پرهیز از پاسخ مستقیم به حملات 
یمن تلاش کرده، مسئولیت این عملیات را متوجه عراق کند. در نهایت 
بامداد چهارشــنبه آمریکا و عربستان ســعودی در عملیاتی مشترک 
مواضع حشدالشــعبی را در بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا 
و دیالی هدف حملات هوایی قرار دادند. ســازمان حشدالشعبی اعلام 
کرد در این حملات دســت‌کم ۲۰ نفر شــهید و ۳۲ نفر زخمی شدند و 
خسارات گسترده‌ای به مقرها و تجهیزات این نیرو وارد شده است. در 
حمله به کربلا نیز چهار نیروی سپاه پاسداران ایران به شهادت رسیدند؛ 

موضوعی که ابعاد منطقه‌ای این بحران را پررنگ تر کرد.

چرا اهمیت دارد؟
اهمیــت این رویداد تنها به تلفات یا گســتردگی حملات محدود 
نمی شود. برای نخستین بار طی ســال های اخیر، عربستان سعودی 
به طور رســمی مشارکت خود در حمله‌ای نظامی به اهدافی در خاک 
عراق را تأیید کرد. این اقدام می توانــد، روابط بغداد و ریاض را وارد 
مرحله‌ای پرتنش کرده و عراق را دوباره به صحنه رویارویی مســتقیم 

میان آمریکا، متحدان عرب آن و محور مقاومت تبدیل کند.

زمینه موضوع چیست؟
تحولات اخیر در ادامه روندی رخ داده که طی ماه‌های گذشته در 
عراق جریان داشته است. واشنگتن تلاش کرده با افزایش فشارهای 

سیاســی و امنیتی، نقش و نفوذ گروه هــای مقاومت را محدود کند. 
ســپردن پرونده عراق به توماس باراک نیز از نگاه بســیاری از ناظران 
بخشی از تلاش آمریکا برای اجرای الگویی مشابه سوریه و لبنان در 
عراق و تغییر موازنه های سیاسی و امنیتی این کشور است. در مقابل، 
گروه های مقاومت عراق نیز طی این مدت کوشیده‌اند، انسجام خود 
را حفظ کنند. برگزاری مراســم تشییع رهبر انقلاب در نجف و کربلا 
افزایش آمادگی نظامی و تأکید بر حفظ توان بازدارندگی، بخشــی از 

اقدامات این جریان ها در برابر فشارهای خارجی بوده است.

چه کسانی درگیرند؟
در این بحــران، چند بازیگــر اصلی نقش آفرینــی می‌کنند. 
عربستان سعودی که مدعی دفاع از امنیت خود در برابر حملات 
پهپادی اســت؛ ایالات متحده که حمله را در چارچوب سیاست 
مهــار گروه های نزدیک به ایران توجیه می کند؛ حشدالشــعبی و 
گروه هــای مقاومت عراق که این حــملات را تجاوز به حاکمیت 
عــراق می‌دانند؛ دولت و جریان های سیاســی عــراق که عمدتاًً 
عملیات نظامی را محکوم کرده‌اند؛ و جمهوری اسلامی ایران که 
حملات را نقض حقوق بین‌الملل و بخشی از پروژه گسترش تنش 

در منطقه توصیف کرده است.

شواهد چه می گویند؟
آنچه تاکنون به صورت رسمی اعلام شده، ادعای عربستان درباره 
حملات پهپادی و تأیید مشارکت این کشور در حمله به عراق است. 
در مقابل، گروه های مقاومت عراق مســئولیت حملات به تأسیسات 
نفتی عربســتان را نپذیرفته‌اند و شواهد مســتقلی نیز که این ادعا را 
به طور قطعی تأیید کند به صورت عمومی منتشر نشده است. در مقابل 
اصل حمله به مواضع حشدالشــعبی، تلفات آن و مشارکت عربستان 
و آمریکا در این عملیات از ســوی طرف های مختلف تأیید شــده و 
واکنش های گسترده سیاســی در عراق نیز نشان می‌دهد این اقدام با 

حساسیت بالایی در داخل این کشور روبه‌رو شده است.

اختلاف بر سر چیست؟
در ظاهر اختلاف بر ســر منشــأ حملات پهپادی به تأسیسات نفتی 
عربستان اســت اما در سطحی عمیق تر، نزاع بر ســر آینده نفوذ محور 
مقاومــت در عراق و آرایش امنیتی این کشــور جریــان دارد. آمریکا و 
متحدانش به‌دنبال محدود کردن نقش گروه های نزدیک به ایران هستند 
درحالی  که این گروه ها، حضور خود را بخشی از ساختار امنیتی عراق و 
عامل بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی می‌دانند. همزمان، مقاومت 
عراق معتقد اســت، عربستان با نسبت دادن حملات یمن به عراق در پی 
ایجاد مشروعیت سیاسی برای ورود مستقیم به تقابل با این گروه هاست.

پیامدها چیست؟
نخستین پیامد این حملات، تشدید بحران در روابط بغداد و ریاض 
و افزایش فشار بر دولت عراق برای مدیریت این تنش است. لغو سفر 
نخست‌وزیر عراق به عربستان و محکومیت گسترده، حملات از سوی 
جریان های سیاسی بیانگر عمق این بحران است. در سطح منطقه‌ای 
نیز احتمــال افزایش حــملات متقابل گروه های مقاومت، تشــدید 
عملیات انصارالله یمن علیه منافع عربستان و افزایش تنش میان ایران 

و آمریکا وجود دارد. 

واکنش ها چه بود؟
علاوه بر جریان های سیاســی عــراق، واکنش مقتدی صدر نیز در 
خور توجه بود. رهبر جریان ملی شــیعه در پایگاه اینترنتی خود نوشت: 
ســرزمین عراق، ســرزمین اماکن مقدس و پایتخــت مذهب خاندان 
پیامبر)ص( اســت. اگر این ســرزمین مقدس، نقطه شروع حمله به 
جمهوری اسلامی نبوده، برادران در سپاه پاسداران باید سرزمین مستقل 
و مقدس ما را بمباران نکنند. همچنین شــبه نظامیان سرکش نباید به 
برادران در کشورهای خلیج فارس بهانه‌ای برای هدف قرار دادن سرزمین 
مقدس ما بدهند. وزارت خارجه کشورمان نیز این حملات را محکوم 
کرد و در بیانیه‌ای اعلام کرد: این حملات تعرض آشکار علیه حاکمیت 
ملی و تمامیت ســرزمینی عراق و نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشــور 
سازمان ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بوده و در راستای 
مطامع آمریکا و اسرائیل برای گسترش دامنه جنگ و درگیری در منطقه‌ 
غرب آسیا ســت و رژیم جنگ‌افروز آمریکا و همدســتان آن در منطقه 
را مسئول پیامدهای خطرناک این اقدامات جنایتکارانه، ضدانسانی و 
تحریک‌آمیز می‌‎داند. در آن‌سو، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در 
گفت‌و گو با فاکس نیوز با اشــاره به اینکه حمله به شبه نظامیان در عراق 
با هماهنگی دولت عراق انجام شــد و آمریکا در حال بررســی صدور 
هشدارهای بیشــتر به نیروهای نیابتی ایران است، گفت: شبه نظامیان 
مورد حمایت ایران، سرطان جهان هستند. ترامپ همچنین در واکنش 
به حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در اردن گفت، درس سختی به 
ایران خواهیم داد. پس از اظهارات ترامپ، پرتابه‌ای به جنوب آذربایجان 
غربی اصابت کرد که به گفته مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌ غربی 

تلفات جانی در برنداشت. 

چه خواهد شد؟
در صورت تداوم روند کنونی، عراق ممکن است بار دیگر به یکی 
از مهم ترین میدان های رویارویی غیرمســتقیم میان آمریکا و محور 
مقاومت تبدیل شود. اگر حملات متقابل ادامه یابد، احتمال گسترش 

دامنه بحران به دیگر کشورهای منطقه نیز وجود خواهد داشت.
در مقابل، اگر دولت عراق بتواند از طریق رایزنی های دیپلماتیک و 
ایجاد اجماع داخلی، مانع از تشدید تنش ها شود شاید بتوان از تبدیل 
شدن این بحران به یک جنگ فراگیر جلوگیری کرد. با این‌ حال آنچه 
از مجموعه تحولات اخیر برمی آید این است که حمله مشترک آمریکا 
و عربستان صرفاًً واکنشی مقطعی نبود بلکه می تواند، آغاز مرحله‌ای 
تازه از رقابت بر ســر آینده عراق، موازنه قــدرت در منطقه و جایگاه 

محور مقاومت در معادلات غرب آسیا باشد.

گروه بین‌الملل: دریای خزر که ســال ها به عنوان یکی از امن ترین 
مسیرهای ارتباطی میان ایران و روسیه شناخته می شد اکنون وارد 
مرحله‌ای تازه از تحولات امنیتی شده است. حمله نظامی 5 روز 
پیش به یک کشتی تجاری با پرچم ایران، تنها یک حادثه دریایی 
نیست بلکه نشانه‌ای از گسترش دامنه جنگ اوکراین به منطقه‌ای 
است که تاکنون از درگیری های مستقیم دور مانده بود. این رویداد 
علاوه بر افزایش تنش میان تهران و کی یف، پرســش های مهمی 
درباره امنیت مســیرهای لجســتیکی، قواعد حقوق بین‌الملل و 

آینده موازنه قدرت در دریای خزر را ایجاد کرده است.

حمله‌ای که معادلات را تغییر داد
براســاس اطلاعات منتشرشده، نیروهای دوربرد اوکراین یک 
کشــتی کانتینربر ایرانــی را در حال عبور از دریــای خزر هدف 
قرار دادند؛ حمله‌ای که به انفجار در کشــتی، کشته شدن یکی از 
خدمه ایرانی و زخمی شــدن یک نفر دیگــر انجامید. اندکی بعد 
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، تأیید کرد که نیروهای 
این کشور مجموعه‌ای از حملات دوربرد را علیه اهداف دریایی و 
زیرساخت های لجستیکی در دریای خزر انجام داده‌اند؛ اهدافی 
که به گفته او در انتقال محموله های مرتبط با همکاری نظامی ایران 

و روسیه نقش داشته‌اند.در مقابل، تهران این اقدام را نقض آشکار 
حقوق بین‌الملل دریایی توصیف کرد. وزارت امور خارجه ایران با 
احضار کاردار اوکراین، این حمله را اقدامی »مجرمانه« خواند و 
اعلام کرد که موضوع از مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک پیگیری 
خواهد شد. این نخستین بار است که یک شهروند ایرانی مستقیماًً 
در نتیجه عملیات نظامی اوکراین، جان خود را از دست می‌دهد؛ 

موضوعی که اهمیت سیاسی این حادثه را دوچندان کرده است.

چرا دریای خزر اهمیت دارد؟
اهمیت ایــن حمله بیش از هر چیز به جایگاه راهبردی دریای 
خــزر بازمی گردد. این پهنه آبی طی ســال‌های اخیر، به‌ویژه پس 
از تشــدید تحریم های غرب علیه روســیه، به یکــی از مهم ترین 
مسیرهای حمل‌ونقل میان تهران و مسکو تبدیل شده است. بنادر 
شمالی ایران، از‌جمله بندر انزلی و امیرآباد، از طریق این مسیر به 
بنادر روسیه متصل هســتند و نقش مهمی در تبادلات تجاری و 
لجستیکی ایفا می کنند. کشورهای غربی و اوکراین، بارها مدعی 
شده‌اند که بخشی از تجهیزات نظامی و قطعات مورد نیاز روسیه 
از طریق همین مســیر منتقل می شــود؛ ادعایی که ایران روایت 
متفاوتی درباره آن ارائه کرده اســت. با این‌ حال حمله اخیر نشان 

می‌دهد که کی یف دیگــر دریای خزر را منطقه‌ای خارج از میدان 
جنگ نمی‌داند و آماده اســت برای مختل کــردن زنجیره تأمین 

روسیه، دامنه عملیات خود را به این منطقه نیز گسترش دهد.

اختلاف بر سر مشروعیت حمله
یکــی از مهم ترین ابعاد ایــن حادثه، اختلاف دیــدگاه درباره 
مشروعیت حقوقی آن است. ایران تأکید دارد که کشتی هدف قرار 
گرفته یک شناور تجاری بوده و حمله به آن، نقض حقوق بین‌الملل 
و آزادی کشــتیرانی محسوب می شــود. بر همین اساس تهران از 
پیگیری موضوع در مجامع بین‌المللی و مطالبه پاسخگویی سخن 
گفته اســت. در مقابل، مقام های اوکراینــی و برخی تحلیلگران 
غربی استدلال می کنند اگر یک کشتی تجاری در انتقال تجهیزات 
نظامی یــا کالاهای دو منظــوره برای یک کشــور درگیر جنگ 
مشارکت داشته باشــد، می تواند بر‌اساس حقوق جنگ به هدفی 
مشروع تبدیل شود. همین اختلاف برداشت یکی از پیچیده ترین 
چالش های جنگ های مدرن را آشکار می کند؛ جایی‌ که مرز میان 

فعالیت تجاری و پشتیبانی نظامی بیش از گذشته مبهم شده است.

پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی
با وجود لحن تند دو طرف، نشانه هایی از تلاش برای جلوگیری 
از تشدید فوری بحران نیز دیده می شود. مقام های اوکراینی تأکید 
کرده‌اند که هدف عملیات، شبکه لجستیکی روسیه بوده و قصدی 
برای هدف قرار دادن غیرنظامیان وجود نداشــته است. در مقابل 
ایران ضمن مطالبه غرامت و پاسخگویی، اعلام کرده که همچنان 
مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک را دنبال خواهد کرد. با این  حال 
ایــن حادثه یک پیام روشــن دارد؛ جنگ اوکرایــن دیگر تنها به 
خطوط مقدم در شرق اروپا محدود نیست. با توسعه توان حملات 
دوربرد، مسیرهای پشتیبانی و زنجیره های تأمین نیز به بخشی از 
میدان نبرد تبدیل شده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، دریای خزر که 
سال ها منطقه‌ای نســبتاًً امن تلقی می شد ممکن است به یکی از 
حساس ترین نقاط رقابت ژئوپلیتیکی میان بازیگران منطقه‌ای و 

فرامنطقه‌ای تبدیل شود.

تذکر به اوکراین
معمای حمله اوکراین به کشتی ایرانی

خبرگزاری رویترز مدعی شــد که گروه انصارلله یمن 
در حال بررســی اعمال عوارض بر کشــتی های تجاری 
عبوری از جنوب دریای سرخ است؛ این اقدام یک هفته 
پس از اعلام محاصره دریایی علیه عربســتان ســعودی 
صورت می گیرد. انصارلله در حال بررسی اعمال عوارض 
بر بیشتر ترددها از طریق تنگه باریک باب‌المندب هستند 
که جنوب دریای ســرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند. 
آنها افزودند که در این مرحله زمان مشــخصی برای اجرا 
تعیین نشده است. دفتر رسانه‌ای انصارلله به درخواست 
برای اظهارنظر پاسخی نداد. دو مقام منطقه‌ای که توسط 
تهران مطلع شــده‌اند به رویترز گفتند، مقامات انصارلله 
در ماه ژوئیه برای شــرکت در مراسم تشــییع رهبر فقید 
عالی جناب آیت‌الله علی خامنه‌ای به ایران ســفر کردند و 
در آنجا همتایان ایرانی آنها درباره موضوع اعمال عوارض 

بر ترانزیت باب‌المندب با آنها گفت‌وگو کردند.
به گفته منابع، اهــداف چنین اقدامی عادی ســازی 
رویه اعمــال عوارض بر آبراه هــای بین‌المللی و افزایش 
فشــار بر ایالات متحــده خواهد بود. آنهــا افزودند که 
کشتی های چینی از چنین عوارضی معاف خواهند بود و 
انصاراللــه از این‌ ترتیب حمایت می کنند. منابع به رویترز 
گفته‌اند که چین با انصارالله مذاکرات مســتقیمی داشته 
تا نفتکش هایــش بتوانند بدون مورد حملــه قرار گرفتن 
از جنوب دریای ســرخ عبــور کنند. چیــن بزرگ‌ترین 
خریدار نفت عربســتان ســعودی در جهان است. بسته 
شدن باب‌المندب، عربستان سعودی را از یک جایگزین 
حیاتی برای تنگه هرمز محروم کرده و نگرانی ها از کمبود 
عرضه نفــت را افزایش می‌دهد. براســاس گزارش گروه 
کارشناســان ســازمان ملل در ســال ۲۰۲۴ پیش تر ادعا 
شده بود که انصارالله در اوج کارزار دریایی خود در سال 
۲۰۲۴ در ازای عبور امن از برخی آژانس های کشــتیرانی 
که از دریای سرخ و خلیج عدن عبور می کردند، عوارض 
دریافــت کرده‌اند. این گــزارش گفت که قــادر به تأیید 
مســتقل این اطلاعات نبوده اســت. تخمین زده می‌شد 
که این عوارض به ‌۱۸۰ میلیون دلار در ماه رســیده باشــد 

هرچند این جزئیات تأیید نشده است.

دریای سرخ  پولی می شود؟
ادعای رویترز درباره تصمیم انصارالله

خاورمیانهخاورمیانه

شب غافلگیریشب غافلگیری
حملات متقابل ایران و آمریکا به اردن و عراق

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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فهرســت نامزدهای اولیۀ جایزه »بوکر« ۲۰۲۶ درحالی اعلام شد که نام 
داگلاس اســتوارت و مارلون جیمز، دو برندۀ ســابق این جایــزه نیز در بین 
شانس های دریافت »بوکر« به چشم می خورد. در کنار نام این دو، نام الیزابت 

استرات هم که سه بار نامزد این جایزه شده، کنجکاوی برانگیز است.
به گزارش »گاردین«‌ فهرســت نامزدهای اولیه بوکر ۲۰۲۶ که ۱۳ رمان را 
شامل می شود، روز سه شــنبه اعلام شد. این فهرست شامل نویسندگانی با 
هفت ملیت از سه قاره است که تقریباًً نیمی از آن ها از بریتانیا هستند. ۱۰ نفر 
از این نویســندگان برای نخستین بار در فهرست اولیه »بوکر« دیده می شوند 
و سه نویســنده رمان‌اولی یعنی کنان اورهان، ربکا پری و جمال وایت به آن 

راه پیدا کرده‌اند.
مارلــون جیمز‌ بــرای پنجمین رمــان خود به نــام »ناپدیدشــدگان« در 
فهرست اولیۀ امسال قرار گرفته اســت. این نویسنده سال ۲۰۱۵ برای رمان 
»تاریخچه‌ای کوتاه از هفت قتل« برندۀ این جایزه شــد. داگلاس استوارت 
هم که در سال ۲۰۲۰ با اولین رمان خود به‌نام »شاگی بین« برنده بوکر شد، با 
ســومین رمان خود به نام »John of John« به این رقابت بازگشته است. اگر 
هر یک از این دو نویســنده دوباره برنده شوند، به پنجمین نویسنده‌ای تبدیل 
خواهند شد که دوبار جایزۀ »بوکر« را از آن خود کرده‌اند و به جمع »جی.ام. 

کوتسی«، »پیتر کری«، »هیلاری منتل« و »مارگارت اتوود« می پیوندند.
در همین حال، الیزابت اســترات برای ســومین‌بار و با اثر »چیزهایی که 
هرگز نمی گوییم«، یازدهمین رمان تحسین شــده او کــه به آمریکای ترامپ 
می پردازد، نامزد دریافت بوکر شده است. استرات در سال ۲۰۱۶ برای »اسم 
من لوسی بارتون است« در فهرست بلند قرار گرفت و در سال ۲۰۲۲ برای »او 

ویلیام!« در فهرست نهایی بود.
کلویــی آریخیــس )Chloe Aridjis(، نویســندۀ مکزیکی–بریتانیایی 
که  با رمان »ســایۀ شــیء« در فهرست اولیۀ امســال قرار گرفته است، 
ممکن اســت اولین برندۀ مکزیکی تبار بوکر شود. کنان اورهان، نویسندۀ 
ترکیــه‌ای- آمریکایی نیز که برای اولین رمان خود به نام »بازســازی« در 
فهرست نامزدهای اولیه قرار گرفته اســت، می تواند اولین برندۀ ترک تبار 

این جایزه باشد.
ام. جان هریسون، نویسنده ۸۱ ساله، مسن‌ترین فرد در این فهرست است 
و برای نخستین بار با رمان »پایان همه چیز«، پس از نگارش ۱۲ رمان و یک 
دوره داوری جایزۀ بوکر در سال ۲۰۲۲، در فهرست نامزدهای اولیه قرار گرفته 
است. اگر هریسون برگزیده شــود، به عنوان مسن ترین دریافت کنندۀ جایزۀ 
بوکر از مارگارت اتوود پیشی خواهد گرفت. اتوود سال ۲۰۱۹  در ۷۹سالگی 
برندۀ این جایزه شد. جمال وایت، نویسندۀ ۲۸ ساله و تنها نویسنده ایرلندی 
این فهرســت هم با نخســتین رمان خود به‌نام »همه آن ســگ‌ها« به جمع 
نامزدهای اولیه راه یافته است. این فهرست همچنین شامل اثر »سوئیتزی« 
نوشته اما کلاین است که در ســپتامبر منتشر می شود. »کیف سیاه« به قلم 
لوک کنارد، »آیا می توانیم شــاه را سیر کنیم« از ربکا پری، »خانۀ نخل« از 
گوندولین رایلی )Gwendoline Riley(، »کالبدشــکاف ها« نوشته میزوری 
ویلیامز و »هلن از ناکجا« نوشته مکنا گودمن این فهرست را تکمیل می کنند.
در مجموع ۱۶۳ کتاب که همگی به زبان انگلیســی نوشته شده‌اند و بین 
اول اکتبر ۲۰۲۵ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در بریتانیا یا ایرلند منتشر شده‌اند، برای 
این رقابت ادبی ارزیابی شــده‌اند و فهرست نهایی آن در ۲۲  سپتامبر اعلام و 
برنده در مراسمی در ۹ نوامبر معرفی می شود. برنده سال گذشته جایزۀ بوکر، 

دیوید سالای با رمان »گوشت« بود.
جایزۀ ادبی من بوکر )به انگلیســی: The Man Booker Prize( که به نام 
جایزۀ بوکر هم شــناخته می شــود، یکی از مهم‌ترین جوایــز ادبی در جهان 
اســت که هر ســال به بهترین رمان جدید انگلیســی‌زبان چــاپ بریتانیا یا 
ایرلند اعطا می شــود. این جایزه تا سال ۲۰۱۴ تنها به نویسندگان کشورهای 
مشــترک‌المنافع، انگلیسی ها و ایرلندی ها تعلق می گرفت، اما از سال ۲۰۱۴ 
همۀ آثار نوشته شده به زبان انگلیسی حق شرکت در آن را پیدا کردند. نام برندۀ 
این جایزه به طور وســیعی در مطبوعات آورده می شــود؛ بنابراین بردن جایزۀ 

بوکر، تأثیر فراوانی در فروش کتاب می گذارد.

با هفت ملیت از سه قارهبا هفت ملیت از سه قاره
نامزدهای اولیۀ جایزۀ بوکر ۲۰۲۶ معرفی شدند 

بیشــتر رمان‌هایی با موضوعات جنگ، می کوشــند ما را به 
قلب میدان نبرد ببرند؛ به صدای انفجار، به گل‌ولای ســنگرها، 
به تصادف مرگ و بخــت زنده ماندن. اما »دیــدار به قیامت«، 
رمان درخشــان پی یر لومتر، از نقطه‌ای هولناک تر آغاز می شود: 
از لحظه‌ای که جنگ ظاهراًً تمام شــده است. آن چه لومتر پیش 
چشم ما می گذارد، نه فقط ویرانی تن ها، بلکه دوام منطق جنگ 
در صلح اســت؛ صلحی کــه در آن، گلوله جایــش را به قرارداد 
می‌دهد، ســنگر به اداره بدل می شود، و ســوگواری، خود، وارد 
بازار می شود. جنگ، در تصور عمومی، معمولًاً با آخرین شلیک 
پایان می یابد. تاریخ روز آتش بس را ثبت می کند، دولت‌ها یادبود 
می ســازند، خیابان ها دوباره پر می شوند، و ملت می کوشد برای 
خود روایتی از نجات و بازگشــت بســازد. اما ادبیات، دست کم 
در بهترین شــکلش، همان‌جا می‌ایســتد که تاریــخ می‌خواهد 
پرونــده را ببنــدد. »دیدار بــه قیامت« از همین جنس اســت: 
رمانی که به جای آن که پایــان جنگ را لحظۀ رهایی بداند، آن را 

آســتانۀ شکل تازه‌ای از خشــونت می بیند. پی یر 
لومتر در این رمان برنــدۀ جایزۀ گنکور، به پایان 
جنگ جهانــی اول بازمی‌گردد، اما نه با نگاهی 
نوستالژیک و نه با آن وقار خشک رمان تاریخی 
کلاســیک. نثر او پرتحرک، سیال و آغشته به 
طنزی تلخ اســت؛ نثری کــه می تواند در یک 
لحظــه از هول به هجو برســد و از تراژدی به 
نوعی بی‌رحمی روشــن بینانه. همین کیفیت 
روایی اســت که »دیدار به قیامت« را از یک 
رمان صرفاًً ضدجنگ فراتر می برد و آن را به 

تأملی تیزبینانه دربارۀ حافظه، طبقه، بدن آســیب‌دیده و اقتصاد 
سوگواری بدل می کند.

 صلحی که پایان نیست
رمــان در روزهای پایانی جنگ آغاز می شــود؛ در لحظه‌ای 
که همه چیز ظاهراًً به آخر نزدیک اســت، اما مرگ هنوز دســت 
از کار نکشــیده. همین انتخاب زمانــی، کلید فهم جهان کتاب 
اســت. لومتر به ما می فهماند پایان رســمی جنگ لزوماًً پایان 
منطق آن نیست. خشــونت می تواند لباس عوض کند، لحنش 
را تغییــر دهد، و از میــدان نبرد به درون نهادها، ســازوکارها و 
آیین های اجتماعی نقل مکان کند. در »دیدار به قیامت«، صلح 
نه لحظۀ ترمیم، بلکه صحنۀ بازتولید ویرانی است. دولت، جامعه 
و بازار هر یک به شــیوۀ خود می کوشند با فاجعه کنار بیایند، اما 
این کنار آمدن به ندرت به معنای عدالت اســت. آن چه بیشتر رخ 
می‌دهد، سازمان‌دهی حافظه است: تعیین این که چه کسی باید به 
یاد آورده شــود، چه کسی باید پنهان بماند، و از دل این یادآوری 
رســمی، چه سودی می توان به‌دست آورد. اینجاست که رمان به 
یکی از دقیق ترین بصیرت‌های خود می‌رسد: جنگ فقط آدم ها 
را نمی کشد؛ مناسباتی می سازد که بعدتر، در صلح، به کار خود 
ادامــه می‌دهند. اگر در جبهه، تن انســان مصرف می‌شــد، در 
پســاجنگ، نوبت به مصرف خاطره، فقدان و 

عزاداری می‌رسد.

 دو بازمانده در حاشیه  
در مرکز ایــن ویرانۀ ســازمان‌یافته، دو مرد 
ایســتاده‌اند: آلبر مایار و ادوار پریکور. این دو، از 
همان آغاز، هیچ شباهتی به قهرمان های آراسته و 
افتخارآمیز ادبیات رسمی جنگ ندارند. آلبر مردی 
است لرزان، مضطرب، کم‌جان و بی پناه؛ کسی که 

جنگ او را نه به شکوه، بلکه به شکنندگی رسانده است. ادوار، 
در سوی دیگر، شخصیتی شورشی تر و پیچیده تر است: مردی از 
طبقــۀ مرفه که جنگ چهره‌اش را دریده و او را به موجودی بدل 
کرده که دیگر نمی تواند در نظم عادی اجتماع به ســادگی ظاهر 
شــود. این دو، در ســطحی ســاده، بازمانده‌اند؛ اما در سطحی 
عمیق تر، شاهدان شکست‌اند. شکست این تصور که ملت برای 
قربانیانش آغوشی آماده دارد. جامعه‌ای که برای کشته‌ها مدال، 
تشریفات و مجسمه تدارک می بیند، برای زنده مانده های ناقص 
و ازریخت‌افتــاده، نه زبانی دارد، نه جایــی، نه صبری. رمان از 
همین‌جا وارد یکی از حساس ترین نکات نقد اجتماعی می شود: 
شکاف میان حافظۀ رسمی و حقیقت زیسته. آلبر و ادوار نه فقط 
از جنگ جان بــه در برده‌اند؛ از روایتی هم جان به در برده‌اند که 
می خواســت از جنگ معنایی منسجم، باشــکوه و ملی بسازد. 
وجــود آن ها خود، اختلالی در این روایت اســت. آن‌ها یادآوری 
می کنند که جنگ، به‌رغم همۀ خطابه های رســمی، چیزی جز 
کارخانه‌ای برای تولید شکســت، بدن های معیوب و روان های 

زخمی نیست.

 زیبایی شناسی امتناع
اگر آلبــر حامل ترس و بی پناهی اســت، ادوار حامل زخمی 
است که از جسم فراتر می‌رود و به سطح هویت می‌رسد. صورت 
ویران شــدۀ او صرفاًً یک جراحت نیست؛ نوعی اخراج از جهان 
دیدارپذیر اســت. در جامعه‌ای که چهره شرط حضور، شناسایی 
و معاشرت است، بی چهره شدن یعنی بیرون افتادن از قراردادهای 
مرئی زندگی اجتماعی. ماسک هایی که ادوار می سازد، از همین‌رو، 
فقط تمهیدی برای پنهان کردن زخم نیستند. آن ها صورتک های 
اعتراض‌اند؛ شکلی از امتناع در برابر نظمی که فقط رنج مهارشده 
و زیباشــده را می پذیرد. ادوار با این ماسک ها، هم خود را از نگاه 
ترحم آمیز پس می کشــد، هم به جامعه آینه‌ای می گیرد که در آن، 

پی یر لومتر در دیدار به قیامت  دوام منطق جنگ پس از پایان آن را روایت می کند

واک جنگ در  زمانه صلح پژ
ادبیات جهان

یگر قدیمی و سرشناس  علیرضا خمسه، باز
کمدی ایــران، این‌روزها به چنــد دلیل، بار 
دیگــر نامش در اخبار شــنیده می شــود. 
او در فیلم کمــدی پرمخاطب و پر ســتاره 
این‌روزهای سینما، استخر به کارگردانی سروش صحت، بازی کرده است. اما موضوع دیگر، 
یگران ســینما و تلویزیون بود. خمســه و  مرگ ناگهانی اکبر عبدی، یکی از مهم ترین باز
عبدی را می توان دو ستاره اصلی آثار کمدی سینما و تلویزیون از ابتدای دهه 60، دست کم 
یگر کمدی که در روزهای خاص جامعه ایران در سال‌های  به مدت دو دهه دانســت. دو باز
ابتدایی پس از انقلاب و همزمان با جنگ عراق، توانســتند در شادی بخشی و سبک کردن 

فضای سنگین آن دوران، نقش مثبت ایفا کنند. این دو که به نظر از دو سبک 
متفــاوت بازی هم می آمدند، در چند کار متفاوت و پرطرفدار ســینمایی 

و تلویزیونــی با هم همکاری کردند و البته هر دو توانســتند طی مدت 
5 دهه حضورشان، کماکان خودشــان را در سطح مطلوب حرفه‌ای 

حفظ کنند. علیرضا خمسه، همانطور که در مراسم تشییع 
اکبر عبدی گفت، رابطه نزدیک و دوســتی با او داشت 

و با گذشــت چنــد روز از این اتفاق تلــخ، هنوز از آن 
متأثر اســت. در زمان گفت‌و گو درباره اکبر عبدی، 
می شــد بغض و انــدوه را از لابــه لای کلمات این 
کمدین سرشــناس که او را با خنده های عمیق‌اش 

می شناسیم، به خوبی احساس کرد. 

A شــما و اکبر عبدی تقریبــا بازیگرانی
هم‌نسل هستید که هر دو از دهه 60 در 
بخش مهمی از آثار نمایشی محبوب 
پیــدا کردید.  و پرمخاطــب حضور 
درباره اکبر عبدی چنــد روز بعد از 

درگذشتش چه می‌توانید بگویید؟
درباره اکبر عبدی خیلی چیزها می توان گفت. 

به طــور خلاصه اکبر عبدی، تنها یک ســتاره نبود. او 

یک فوق ســتاره بود و با نقش های ماندگار و حضور تأثیرگذارش بر پرده نقره‌ای و صفحه 
تلویزیون، برای چند نسل به چهره‌ای ماندگار و خاطره ساز تبدیل شد. دایره حضور عبدی 
به وســعت جهان کمدی اســت تا دنیای تراژدی. یعنی یک دایره بسیار گسترده که لفظ 
کمدین درباره او صادقانه و واقع بینانه اســت. یعنی کمدین کســی است که هم در دنیای 
کمدی و هم در دنیای تراژدی، به عنوان یک ســتاره و فوق ســتاره همواره می‌درخشــد و 
حضــور دارد. بازی های اکبر عبدی همواره از یک قریحه ذاتی برخوردار بود. بی شــک 
فقدانش به عنوان یک هنرمند خودســاخته و ارزشمند ســینمای کشور،‌ مصیبتی بزرگ 
اســت. این مصیب بزرگ را باید به جامعه سینمایی و خانواده نازنینش تسلیت گفت. ما 
واقعاًً درباره اکبر عبدی چــه می‌توانیم بگوییم. فقط خطاب به او می توانیم بگوییم، اکبر 
جان، آقای اکبر عبدی، هرگز نام مبارکت از لوح ذهن و دل مان پاک نخواهد 
شد و همواره در یادمان خواهی ماند. واقعاًً چقدر سخت است درباره اکبر 

عبدی صحبت کردن...!
A به‌نظر از دو سبک متفاوت بازی می‌آمدید اما در چند فیلم

و ســریال با هم بازی داشــتید. درباره این همکاری 
بگویید.

اولین همکاری من و اکبر عبدی در ســریالی بود که برای 
گروه کودک و نوجوان تهیه شــده بود، به اسم »سلامتی چه 
خوبه؟« که در این سریال من و او در یک قاب قرار می گرفتیم 
و پیام ها و مسائل بهداشــتی را با اجرای نمایش برای بچه ها 
مــطرح می کردیم. آخرین همکاری‎مان هم در یک ســریال 
بود به اســم »چوب خط« که به مناسبت نوروز کار کردیم 
و در سال 1399 از شبکه ســوم پخش شد. در بین این دو 
نقطــه و دو کار از اولین تا آخرین همــکاری ما، مجموعه 
متنوعی وجود دارد که مشــخص ترین و بارزترین و شــاید 
شــناخته ترینش کارمان، فیلم »پاکباخته« محصول 1374 
اســت. این فیلم همان داســتان دزد و پاســبان است که 
اکبر نقش پاســبان را بازی می کرد و من دزد...! فیلم را 
آقای غلامحسین لطفی ساخت و حسین فرح بخش هم 
تهیه کننده آن بود. یکی دیگر از فیلم های شــاخصی که با 

گفت و گو با علیرضا خمسه درباره استخر، اکبر عبدی و روزگار جامعه

جامعه، افسرده و ناامید و بی قرار شده
گفت‌و گو: سینمای ایران

آراکو محمودی

نویسنده و مترجم

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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میل به پنهان کردن واقعیت جنگ آشکار می شود. در این جا، رمان 
به ساحت عمیق تری وارد می شود: مسأله فقط مجروحان نیستند، 
بلکه شــیوه‌ای اســت که جامعه با آن ها نگاه می کند. »دیدار به 
قیامت« نشان می‌دهد که طرد بازماندگان، فقط اقتصادی یا اداری 
نیست؛ امری دیداری و نمادین هم هست. آن چه حذف می شود، 
خود یادآوری انضمامی جنگ است: بدنی که دیگر نمی توان آن را 

درون افسانه‌ میهن جا داد.

 تجارت سودآور مرگ
لومتری که در این رمان می بینیم، نویسندۀ روابط پنهان قدرت 
اســت. او خوب می‌داند که پس از هر فاجعه‌ای، تنها سوگواری 
به جا نمی ماند؛ بازار هم از راه می‌رســد. یکی از درخشــان ترین 
لایه های رمان، همین نشان دادن صنعت پساجنگ است: صنعت 
قبر، تابوت، انتقال اجساد، یادمان ها، قراردادها و مراسم. یعنی 
همان جا که ظاهراًً ملت مشــغول ادای احترام به قربانیان است، 
ســازوکاری اقتصــادی نیز بی صــدا در حال کار کردن اســت.
جملۀ محوری رمان -این که جنگ برای تجارت بســیار سودآور 
اســت، حتی پس از پایان آن- درواقع نه یک طعنۀ صرف، بلکه 
چکیدۀ جهان بینی اثر اســت. لومتر از خلال این بینش نشــان 
می‌دهد چگونه ســرمایه‌داری می تواند از دل سوگواری، کالایی 
تازه بیرون بکشــد. یادبود، اگرچه ظاهری اخلاقی دارد، همیشه 
معصوم نیست. گاه چیزی نیست جز شکل آبرومند همان منطق 

بهره کشی که پیش تر در میدان نبرد عمل می کرد. 

 کلاهبرداری به مثابۀ حقیقت معکوس
نقشــه‌ای که آلبــر و ادوار برای فــروش یادمان های جنگی 
خیالی می کشند، در سطح داستانی، یک کلاهبرداری است؛ اما 
در سطح تمثیلی، یکی از تیزترین لحظه های رمان. این طرح، در 
واقع، نسخۀ‌ معکوس و عریان شدۀ همان کاری است که جامعۀ 
رسمی با ســوگواری می کند. این جا لومتر دست به ساده سازی 
اخلاقــی نمی‌زند. او نه آلبــر و ادوار را تبرئه می کند، نه فســاد 
ســاختاری را بهانه‌ای برای تقدیس جرم می ســازد. در جهانی 
که از رنج، ســرمایه می سازد، قانون همیشــه هم معنای عدالت 
نیســت. کلاهبرداری ایــن دو، اگرچه عملی مجرمانه اســت، 
آینه‌ای نیز هست که فساد مشروع شدۀ جامعه را بازمی تاباند. از 
همین منظر، رمان عملًاً می پرسد: در نظم پساجنگ، رسواترین 
چهره ها چه کسانی‌اند؟ آن هایی که در حاشیه و از سر استیصال 
دســت به فریب می‌زنند، یا آن هایی که در مرکز و با مُُهر قانون، 

مرگ را اداره و مصرف می کنند؟

 تداوم خشونت با ابزارهای تازه
در کنار این دو بازمانده، پرادل ایســتاده است؛ شخصیتی که 
شاید بیش از هرکس دیگر، پیوند جنگ و صلح را در رمان مجسم 
می کند. او چهرۀ عریان آن منطقی اســت که انسان را مادۀ خام 
قدرت می بیند. اگر آلبر و ادوار بازماندگان شکســت‌اند، پرادل 
بازماندۀ موفق همان ماشــین بی‌رحم است. اهمیت پرادل در این 
اســت که نشان می‌دهد خشونت همیشه نیاز به یونیفورم و گلوله 

ندارد. گاه با کت‌وشــلوار، قرارداد، نفوذ و مناســبات اداری کار 
می کند. این همان لحظه‌ای اســت که رمان از نقد جنگ به نقد 
ساختار می‌رسد: ســاختاری که می تواند بی آن که صدای انفجار 

شنیده شود، همان بی‌رحمی سابق را ادامه دهد.

 طنز، به مثابۀ ابزار شناخت
یکی از ظریف ترین هنرهای لومتر در این رمان، اســتفاده از 
طنز اســت؛ طنزی نه برای سبک کردن فاجعه، بلکه برای مرئی 
کردن ابتذال هولناک جهان پســاجنگ. »دیــدار به قیامت«، 
با همۀ تیرگی‌اش، در ســوگ یک‌دســت و موقر فــرو نمی‌رود. 
برعکس، نویســنده به خوبی می فهمد که بخشی از حقیقت این 
جهان، در مضحک بودن آن نهفته اســت. همین طنز تلخ است 
که رمان را از دام احساسات گرایی نجات می‌دهد. لومتر به جای 
آن که صرفاًً اندوه بیافریند، ســازوکار اندوه را نیز افشــا می کند. 
این جاست که نثر او هم‌زمان بُُرنده و زنده می شود. ترجمۀ فارسی 
زنده یاد مرتضی کلانتریان، سهمی جدی در دریافت درست این 
رمان دارد. »دیدار به قیامت« متنی نیست که بتوان تنها با انتقال 
معنا به آن نزدیک شــد. قدرت آن در لحــن، در تغییر ریتم، در 
رفت‌وآمد پیوســته میان هجو و حسرت و شــتاب روایی نهفته 
است. ترجمۀ کلانتریان از این آزمون دشوار سربلند بیرون آمده 
اســت. فارسی او هم روان است، هم دقیق و پخته و هم توانسته 

آن تلخی کنترل شده و آن کنایۀ اجتماعی متن را بازآفرینی کند.

 رمانی علیه فراموشی
»دیــدار به قیامــت« را می توان رمانی دربــارۀ پایان توهم ها 
دانســت: پایان توهم افتخار، پایان توهم بازگشت، و پایان توهم 
این که ملت با قربانیانش رابطه‌ای صادقانه دارد. آن چه در نهایت 
از این کتاب باقی می ماند، نه فقط داســتان دو مرد زخمی، بلکه 
تصویری از جامعه‌ای اســت که ترجیح می‌دهد به جای روبه‌رو 
شــدن با حقیقت زخم، آن را در تشریفات، سنگ تراشی و زبان 
رســمی دفن کند. لومتر به ما یــادآوری می کند که جنگ، حتی 
وقتی تمام می شــود، می تواند به اشکال دیگر بازگردد. به شکل 
نظم. به شکل یادبودی که بیش از آن که به مردگان وفادار باشد، 
به نیاز زندگان برای فراموشی خدمت می کند. و شاید همین است 
تلخ ترین کشف »دیدار به قیامت«: جنگ همیشه با آخرین گلوله 
تمام نمی شود. گاهی وقتی توپ ها خاموش می شوند، تازه نوبت 

حساب‌وکتاب می شود.

اکبر عبدی کار کردم، فیلم »قاعده بازی« محصول سال 1385 ساخته احمدرضا معتمدی 
بود که متأسفانه چون حجم فیلم بالاتر از زمان سینمایی بود، نسخه کوتاه شده‌اش به نمایش 
درآمد و آنطور که باید دیده نشــد.  قاعده بازی، یک کمدی بســیار خلاق و آموزنده بود که 
به‌اندازه لیاقتش مورد توجه قرار نگرفت. من و اکبر یک تله فیلم هم در سال 1391 کار کردیم 
به اسم »داستان عوضی« که فریدون جیرانی کارگردانش بود. یک سریال دیگر هم در سال 
1378 برای نوروز با هم بازی کردیم، به اســم »هتل پیاده‌رو« به کارگردانی بهمن زرین پور 

و... یادش بخیر.
A .این ‌روزها فیلم »استخر« به کارگردانی سروش صحت و با بازی شما روی پرده است

چه شد در این فیلم حضور پیدا کردید؟
در مورد فیلم »اســتخر« باید بگویم سال‌هاســت که با ســروش صحت دوســت هستم 
و ایشــان را بسیار دوســت دارم. همیشــه خیلی مایل بودم که با او همکاری کنم اما در این 
ســال‌ها دایره ارتباط ما از دوســتی فراتر نرفت تا اینکه سال گذشــته در چنین ایامی، تماس 
گرفت و گفت شخصیتی را براساس ویژگی‌ها و شخصیت خودتان نوشته و دوست دارم که کار 
کنید. تهیه‌کننده این فیلم هم محمد شایسته از تهیه‌کنندگان خوب سینماست که با او دوستی 
دارم. گروه و مجموعه بازیگران هم عالی بود... از امین حیایی تا پســر خود ســروش، همه 
دوست‌داشــتنی بودند. شرایط کار طوری بود که هرکسی چون من که دنیای سروش صحت 
را دوســت دارد و با آن آشناســت، راغب و مایل به حضور در این فیلم می‌کرد. خوشبختانه 
نقش‌ام در استخر، خوب از آب در‌آمده و خود فیلم هم با استقبال ویژه‌ای روبه‌رو شده است. 
به دوستانی که فیلم را هنوز ندیده‌اند، پیشنهاد می‌کنم که حتماً به سینما بروند و فیلم را ببینند.

A شــاید بتوان کارنامه کاری شما را به دو بخش تقســیم کرد؛. از ابتدا تا دهه هفتاد
گویا شما بیشتر تمایل دارید یک کمدین مؤلف باشید اما از جایی، انگار تبدیل 
به بازیگری تجربه‌گرا شــده‌اید که نقش‌ها و تیپ‌های متفاوت‌تری را بازی کرد. 

نظرتان در این‌باره چیست؟
اینکه می گویید مســیر حرفه‌ای من دو قسمت اســت؛ نظر شماست اما خودم معتقدم که 
کارنامه کاری من به دو دوره تقســیم نمی شــود. از زمان حضورم در دنیای بازیگری تا اکنون، 
همواره بازیگری تجربه گرا بودم و دوست داشتم در عرصه های مختلف تئاتر و تلویزیون و سینما 
بــا قبول نقش های مختلف، کارهای متنوع انجام بدهم. از کارهایی که مورد اقبال عموم قرار 
گرفت و مردم به یاد دارند، اولی در همان شروع کارم یک سریال کودکان به نام »هوشیار و بیدار« 
بود که نقش یک بچه را بازی کردم و آخرین نقشی که خیلی از مردم آن را حتماًً می شناسند یک 
پیرمرد 80 ســاله آلزایمری به اسم باباپنجعلی در سریال پایتخت بود. همه این نقش ها در ادامه 
نیازم به تجربه گرایی و آزمودن خودم در این حرفه بوده است. هیچگاه فکر نکرده و نمی کنم که 
به درجه‌ای از کمال رسیده‌ام که مؤلف هستم، بلکه همواره همان بازیگر تجربه گرا خواهم بود.

A شما یکی از ستاره‌های اصلی سینمای کمدی دهه 60 و 70 بودید و کماکان در سال
1405 نیز روی پرده حضور دارید. به‌عنوان یک کمدین بازی در کمدی‌های ساده 
و معصومانــه دهه 60 را ترجیح می‌‎دهید یا بازی در فیلم‌های پیچیده و پرزرق و 

برق امروزی...؟
ســینما تابعی از متغیرها ســت. یکی از این متغیرها، اسمش جامعه است. جامعه دهه 

60 بــا جامعه دهــه 90 و صده بعد که به آن می گوییم 1400 خیلــی متغیر و دگرگون و تغییر 
یافته اســت. این جامعه خیلی نسبت به آن زمان تغییر کرده است. سینما هم از این موضوع 
مستثنا نیست و تغییر کرده اســت. واقعیت این است که در دهه 60 صداقت و صمیمت و 
ارتباط خانوادگی بیشتر بود و خانواده اهمیت بیشتری داشت به همین خاطر فیلم هایی مثل 
اجازه نشین ها و آپارتمان شماره 13 و فیلم های دیگری که خودم کار کردم مانند »جیب برها 
به بهشت نمی‌روند« یا و »مهریه بی بی« همه حکایت از دنیای خانوادگی و صمیمی داشت 
که ارتباطات انسانی در آن پررنگ بود. اکنون اما همه سرشان توی گوشی است و حتی بین 
اعضای خانواده نیز ارتباط کلامی یا حتی از طریق چشــم رد‌و بدل نمی شود. طبیعتاًً سینما 

هم وارد دنیای جدیدی شده است.
A جامعه ایران معاصر، حوادث و رویدادهای بزرگ و دشــواری را پشت‌سر گذاشته

است. این‌‌روزها نیز جامعه بعد از عبور از حوادث اجتماعی و سپس جنگ، حال 
و هوای متفاوتی را سپری می‌کند. به‌عنوان یک شهروند و سپس یک کمدین، 

برخوردتان با این شرایط چگونه است؟
در حال حاضر با یک جامعه کاملًاً افسرده و ناامید و بی قرار و مضطرب روبه‌رو هستیم. 
من هم به عنوان عضوی از جامعه، درصدد هســتم امید و نشاط و شادی را به زندگی خودم 
و خانــواده‌ام برگردانم و یک جوری برای خانواده خودم و دیگــر خانواده های ایرانی، بتوانم 
سرمشــق باشم. رشته زندگی ما گاهی آنقدر باریک شده که به مو رسیده اما به مدد خداوند 
پاره نشده است. ما البته پشت و پناه داریم و آن خداوند است. این جامعه با همه بحران هایی 
که پشت سر گذاشته و پشت سر می گذارد به آینده بهتر و روشن تری خواهد رسید. من کاملًاً 
به این موضوع ایمان دارم و تلاش می کنم به جامعه امید بدهم. متأســفانه جنگ و تحریم و 
گرانی کمرشکن به خصوص برای مسئولان و سرپرست های خانواده خیلی شرایط سختی 
را به‌وجود آورده اســت و این باعث می شــود کودکان و نوجوانان و همسران و دختران مان 
هم آســیب ببینند. امیدوارم بتوانیم با خودسازی و امیدپروری در قلب مان، از این روزهای 

بحرانی و سیاه عبور کنیم.

ســروش صحــت در ســینمای ایران 
عدنان شاه‌طلایی

منتقد

فیلم سازی است که پیش از هر چیز، با 
نــگاه انســانی و جهان خــاص خود 
که  فیلم ســازی  می شــود؛  شــناخته 
علاقه‌اش به‌ آدم‌های شکست خورده، موقعیت های نامتعارف و لحظه های کوچک اما مهم 
زندگی، بخشی از امضای او شده است. در فیلم »صبحانه با زرافه ها« توانسته بود جهانی 
خلق کند که شاید از واقعیت روزمره فاصله داشت، اما منطق عاطفی و انسانی خودش را 
پیدا کرده بود. شخصیت ها در آن فیلم، حتی در اغراق ها و رفتارهای عجیب آنان، ریشه‌ای 
قابل لمس داشــتند و تماشاگر می توانست تنهایی، ترس رفاقت و سرگشتگی آنها را درک 
کند. اما »استخر« مسیر دیگری را انتخاب می کند، مسیری که قرار است متفاوت باشد، 
قواعد آشــنا را کنار بزند و از قالب های معمول روایت در ســینمای ایران، فاصله بگیرد. 
مســئله اصلی این فیلم اما از همین نقطه آغاز می‌شــود: تفاوت، زمانی ارزشمند است که 
نتیجه یک ضرورت هنری باشد، نه زمانی که از ابتدا به‌عنوان هدف اعلام شود. گاهی فیلمی 
آنقدر تلاش می کند متفاوت به نظر برســد که فراموش می کنــد پیش از هر چیز باید یک 
روایت منسجم، شخصیت های باورپذیر و جهانی قابل فهم برای تماشاگر بسازد. مشکل 
این فیلم شاید همین توهم متفاوت‌ بودن باشد؛ توهمی که تصور می کند با شکستن فرم های 
رایج با قرار دادن شــخصیت هایی خارج از الگوهای معمول، خود به خود از کلیشه فاصله 
گرفته است. درحالی که کلیشه ها همیشه در شکل ظاهری روایت حضور ندارند؛ گاهی در 
نگاه فیلم به انسان، جامعه و روابط پنهان هستند. فیلم استخر با موقعیتی آغاز می شود که 
ظرفیــت دراماتیک قابل توجهی دارد. شــخصیت »امین حیایی« را با پســرش، در حال 
تماشــای فوتبال می بینیم؛ لحظه‌ای ساده و روزمره که می تواند نشانه‌ای از فاصله عاطفی 
میان او و همسرش که همان جا نشسته است، باشد. همسرش با بازی »سحر دولتشاهی«، 
به دلیل بی توجهی های مداوم و دیده نشدن خواسته هایش، تصميم به جدایی می گیرد. این 
آغاز می توانست زمینه ساز روایتی دقیق درباره فرسایش یک رابطه تنهایی آدم ها و ناتوانی 
آنها در گفت‌وگو باشــد. اما فیلم به جای آنکه این بحران مرکزی را به‌ عمق ببرد، به تدریج 
میان شــخصیت ها و موقعیت های فرعی پراکنده می شود. گویی ایده های متعدد، فرصت 
نمی‌دهند داستان اصلی نفس بکشد. »استخر« منطقی و آرام از یک بحران به سوی کشفی 
تازه‌ حرکت نمی کند، اما مدام تلاش می کند عناصر جدیدی وارد کند تا خود را متفاوت تر 
جلوه دهد. حضور بازیگر نقش پســر »امین حیایی« یکی از نمونه های این مسئله است. 
فیلم »اســتخر« ظاهراًً می خواهد از طریق او تصویری از نسل جدید ارائه دهد؛ نسلی که 
کمتر به قواعد گذشــته پایبند است. او فاصله‌‌ای با ارزش‌های نسل قبل دارد، اما مشکل 
اینجاست که یک نسل را نمی توان تنها با چند رفتار ناموافق با بزرگ ترها حتی اگر عصیانگر 
هم باشــد، تعریف درســتی از آن‌ ارائه داد. نسل ها محصول شرایط اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و تاریخی هستند. هر نسل حتی در شورش و مخالفت خود، به یک زمینه واقعی 
تعلق دارد. در »استخر« این شخصیت بیشــتر شبیه یک نشانه بیرونی از »نسل جدید« 
اســت تا انسانی که زندگی، گذشته تضاد و جهان شــخصی خودش را داشته باشد. فیلم 
می خواهد درباره یک نســل حرف بزند، اما به جای ساختن یک شخصیت، یک مفهوم را 
وارد داستان می کند. همين مسئله درباره حضور مهران مدیری نیز مطرح است. او بازیگر 
توانایی اســت. اما در یک فیلم، هیچ بازیگری نباید تنها به دلیل جذابیت شخصی خود، 
حضور داشته‌ باشد. پرسش اساسی این است که این شخصیت چه چیزی به قصه اضافه 
می کنــد؟ چه تغییری در مســیر روایت ایجــاد می کند؟ آیا بدون حضــور او، فیلم ناقص 
می شود؟ اگر پاسخ روشن نباشد، شخصیت تبدیل به عنصری جدا از بدنه اصلی اثر خواهد 
شد.  شــخصیت پدر بزرگ با حضور بازیگر توانمندی چون »علیرضا خمسه« و موضوع 
علاقه‌اش به کارگر باغ ویلا نیز با همین مشکل روبه‌رو‌ست. ایده چنین رابطه‌ای در ظاهر 
می تواند ظرفیت انسانی و حتی شاعرانه داشته باشد، اما سینما فقط با طرح یک موقعیت 
شکل نمی گیرد؛ باید مسیر شکل گیری احساس و رابطه را نشان دهد. تماشاگر باید بفهمد 
چرا این علاقه شــکل گرفته، نه اینکه فقط با نتیجه آن روبه‌رو شــود. فاصله میان »ایده 
جذاب« و »پرداخت ســینمایی« همان فاصله‌ای اســت که در بخش هایی از »استخر« 
احساس می‌شود. کارگردان استخر می خواهد در اینجا علیه روایت های آشنا حرکت کند، 
اما گاهی فراموش می کند که حتی روایت های غیر متعارف نیز به یک نظم درونی نیاز دارند. 
ساختار شکنی بدون شناخت دقیق ساختار، ممکن است به پراکندگی منجر شود. فیلمی 
که می خواهد قواعد را بشــکند، ابتدا باید جهانی بسازد که قواعد خودش را داشته باشد. 
فیلم از این جهت گرفتار تناقض است: هم می خواهد از کلیشه ها فاصله بگیرد و هم گاهی 
برای ایجاد جذابیت به همان ابزارهای آشنا تکیه می کند. هم می خواهد تجربه‌ای متفاوت 
باشد و هم به نشانه هایی از سینمای معمول چشم دارد. نتیجه، اثری است که بیش از آنکه 
یک جهان تازه خلق کند، درباره میل به خلق يک جهان تازه حرف می‌زند. تفاوت بزرگ 
استخر با صبحانه با زرافه ها در همین نقطه است. در فیلم قبلی، عجیب بودن شخصیت ها 
و موقعیت ها از دل جهان فیلم بیرون می آمد؛ اما در اســتخر گاهی احســاس می شود که 
متفاوت بودن تبدیل به یک هدف مستقل شده است. فيلم ما را برای کشف انسان ها دعوت 
نمی کند؛ بیشــتر می خواهد ثابت کند که شــبيه فیلم های دیگر نیست. در هرحال، فیلم 
استخر مسئله کمبود ایده ندارد؛ اتفاقاًً از ایده خالی نیست، مشکل در جابه جایی این ایده ها 
به یک روایت منســجم است. جامعه‌ای که این فیلم ترســیم می کند، جامعه‌ای است که 
مرزها و جهت حرکتش چندان روشن نیست، اما خود فیلم نیز نمی تواند از این بی جهتی، 
معنای مشــخصی استخراج کند. هر سینماگر و فیلم ســازی حتی در دوره‌ای که به‌دنبال 
تجربه های متفاوت و تازه است، نیاز دارد میان آزادی فرم و ضرورت روایت، تعادل برقرار 
کند. شاید اســتخر تلاش می کند خلاف جریان حرکت کند، اما خلاف جریان به تنهایی 
نشانه موفقيت نیست. سینما فقط با متفاوت بودن ساخته نمی شود؛ با نگاه، روایت و درک 
عمیق انسان ساخته می شود. ما ممکن است از تجربه‌های تازه سینمایی استقبال کنیم، اما 
هر تجربه‌ای الزاماًً به یک اثر ماندگار تبدیل نمی شــود. گاهی یک فیلم تصویری از تلاش 
برای ساختن آن‌ جهان ارائه می‌دهد و فاصله میان این دو، همان فاصله‌ای است که استخر 

را از اثری درحد انتظار از »سروش صحت« دور می کند.

توهم متفاوت بودنتوهم متفاوت بودن
درباره فیلم استخر آخرین ساخته سروش صحت 

نقد: سینمای ایران
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اگر اقتصاد خاورمیانه را به موتور انرژی جهان تشبیه کنیم، جنگ 
ماه های گذشته باعث شد این موتور برای مدتی با نیمی از توان خود 
کار کند. حملات نظامی، ناامنی در مسیرهای کشتیرانی، محاصره 
دریایی و اختلال در صادرات، تولید نفت بســیاری از کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس را به پایین ترین سطوح چند سال اخیر رساند. 
اکنون با کاهش نسبی تنش ها، این موتور دوباره روشن شده است اما 
هنوز با دور کامل کار نمی کند. تازه ترین آمارها نشان می‌دهد، تولید 
نفت کشــورهای منطقه در ماه جولای افزایش یافته اما کارشناسان 
معتقدند، بازگشت به ســطح تولید پیش از جنگ دست کم تا اوایل 
ســال ۲۰۲۷ زمان خواهد برد. داده های مؤسسه کپلر نشان می‌دهد 
تقریبــاًً همه تولیدکنندگان بــزرگ منطقه در ماه جولای نســبت به 
ماه های قبل افزایش تولید داشــته‌اند. عربســتان سعودی همچنان 

بزرگ تریــن تولیدکننده منطقه اســت و تولید خــود را به بیش از ‌۸ 
میلیون بشکه در روز رسانده است. امارات متحده عربی نیز یکی از 
سریع ترین روندهای احیا را تجربه کرده و تولید آن بار دیگر از مرز ‌۴ 
میلیون بشکه در روز عبور کرده است. عراق، کویت، قطر و ایران نیز 
نسبت به کف تولید خود در بهار، افزایش محسوسی را ثبت کرده‌اند. 
با وجود این بهبود، فاصله با شرایط پیش از جنگ همچنان قابل توجه 
اســت. پیش از آغاز درگیری ها، عربستان روزانه بیش از ‌۱۰ میلیون 
بشــکه نفت تولید می کرد اما هنوز حدود 2 میلیون بشکه کمتر از آن 
ســطح تولید دارد. ایران نیز که پیش از بحران روزانه حدود 4 میلیون 
بشکه تولید می کرد هنوز به آن ظرفیت بازنگشته است. کویت و عراق 
نیز همچنان پایین تر از ظرفیــت معمول خود فعالیت می کنند. دلیل 
این بازگشــت کند، تنها آســیب های مستقیم جنگ نیست. بخشی 
از زیرســاخت های صادراتی و ذخیره ســازی نفت آسیب دیده‌اند و 
تعمیر آنها زما نبر اســت. از ســوی دیگر شــرکت های کشتیرانی و 
بیمه همچنان ریســک فعالیت در آب های منطقــه را بالا ارزیابی 
می کنند. حتی اگر درگیری نظامی متوقف شــود، بازگشت خطوط 

نشانه های آرامش نشانه های آرامش 
آیا بازار نفت به روزهای پیش از جنگ بازمی گردد؟

کشتیرانی، قراردادهای بیمه و سرمایه گذاری های جدید معمولًاً با 
تأخیر انجام می شــود. به همین دلیل ظرفیت تولید لزوماًً به  معنای 
ظرفیت صادرات نیســت. عامل مهم دیگــر احتیاط تولیدکنندگان 
است. کشورهای صادرکننده نفت تمایل ندارند در شرایطی که آینده 
امنیت منطقه هنوز نامشخص است با افزایش سریع تولید، بازار را 
با مازاد عرضه مواجه کنند. از ســوی دیگر، ائتلاف اوپک‌پلاس نیز 
همچنان تلاش می کند، تعادلی میان احیای تولید و حفظ قیمت های 
جهانی برقرار کند. برای بازار جهانی انرژی این وضعیت به  معنای 
ادامه محدودیت عرضــه در ماه های آینده اســت. هرچند افزایش 
تدریجی تولید از شــدت فشار بر بازار کاســته اما بازنگشتن کامل 
ظرفیت تولید باعث می شود، بازار نفت همچنان نسبت به هر تحول 
سیاســی یا امنیتی در خلیج فارس حســاس باقی بماند. در چنین 
شــرایطی هرگونه اختلال جدید در مسیرهای صادراتی یا تأسیسات 
نفتی می تواند، دوباره قیمت نفــت را با جهش روبه‌رو کند. برآورد 
بسیاری از تحلیلگران این اســت که اگر روند کاهش تنش ها ادامه 
یابد و اختلال تازه‌ای در منطقه ایجاد نشــود، کشــورهای حاشیه 
خلیج فــارس می توانند به تدریج تولید خــود را افزایش دهند. با این 
 حال رســیدن به ســطح تولید پیش از جنگ احتمالًاً تا اوایل سال 
۲۰۲۷ به طول خواهد انجامید. این بدان معناســت که بازار جهانی 
نفت دست کم تا یک سال آینده همچنان با پیامدهای جنگ زندگی 
خواهد کرد؛ جنگی که اگرچه شعله های آن فروکش کرده اما آثار آن 

بر عرضه انرژی جهان هنوز به پایان نرسیده است.

صبح چهارشنبه، تالار شیشه‌ای با چهره‌ای مردد معاملات 
را آغاز کرد. در دقایق ابتدایی، فروشندگان دست بالا را داشتند 
و بســیاری از معامله گران ترجیــح دادند پیش از هر تصمیمی، 
بخشی از ســودهای روزهای گذشته را ذخیره کنند. اما هرچه 
ساعت جلوتر رفت، فضای بازار تغییر کرد. خریداران آرام آرام به 
میدان بازگشتند، صف های فروش کوچک تر شد و بسیاری از 
نمادها رنگ سبز به خود گرفتند. با این  حال بار سنگین نمادهای 
بزرگ و شاخص ساز اجازه نداد، شاخص کل از محدوده منفی 
خارج شــود. نتیجه آن بود که در پایان روز، شاخص کل قرمز 
ماند اما بخــش بزرگی از بازار روزی متفــاوت را تجربه کرد؛ 
گویی بورس دیــروز دو روایت همزمان داشــت؛ یکی روایت 
افت شــاخص کل و دیگری روایت مقاومت سهام کوچک و 
متوسط. معاملات بورس تهران در روز چهارشنبه هفتم مرداد 
۱۴۰۵ در فضایی محتاطانه آغاز شد. بخشی از فعالان بازار که 
طی روزهای اخیر شــاهد رشــد قیمت ها بودند، ترجیح دادند 
با شناسایی ســود، عرضه های خود را افزایش دهند. این فشار 
فروش در ابتدای معاملات باعث شــد، شــاخص کل با افت 
محسوســی مواجه شود. اما برخلاف ســاعات اولیه، در ادامه 
بازار متعادل تر شد و تقاضا در بسیاری از نمادها افزایش یافت؛ 
موضوعی که از شــدت افت بازار کاست و تصویر متفاوتی از 
نیمه دوم معاملات ارائه داد. در پایان معاملات، شــاخص کل 
بــورس با افت ‌۳۳ هزار و ۹۱۳ واحدی معادل ‌۰.۶۶درصد، در 
ارتفاع 5 میلیون و ۷۵ هزار واحد ایســتاد. در مقابل، شاخص 
هم‌وزن که تصویــری دقیق تر از وضعیت عمومی ســهام ارائه 
می‌دهــد ‌۶ هزار و ۲۵۵ واحد معادل ‌۰.۴۴درصد رشــد کرد و 
به ســطح یک میلیون و ‌۴۳۲ هزار واحد رسید. اختلاف مسیر 
این دو شــاخص نشان می‌دهد، فشــار فروش عمدتاًً بر دوش 
شرکت های بزرگ و شاخص ســاز بوده درحالی‌ که بسیاری از 
شرکت های کوچک و متوسط توانسته‌اند، عملکرد مثبتی ثبت 

کنند. رفتار معامله گران نیز مؤید همین موضوع بود.
کاهــش ارزش معاملات معمــولًاً نشــانه‌ای از احتیاط 
معامله گران و کاهش تمایل آنها به پذیرش ریســک است. از 
ســوی دیگر در پایان معاملات دو هــزار و ‌۲۰۴ میلیارد تومان 
پول حقیقی از بازار ســهام خارج شــد. این خروج ســرمایه 
نشان می‌دهد، بخشی از سرمایه گذاران خرد همچنان ترجیح 
می‌دهند در شرایط کنونی از بازار فاصله بگیرند یا منابع خود را 
به دارایی های کم‌ریسک تر منتقل کنند. سرانه خرید حقیقی ها 
‌۷۹.۱ میلیون تومان و سرانه فروش آنها ‌۱۰۸.۷ میلیون تومان 
ثبت شــد و نســبت قدرت خرید حقیقی ها بــه منفی ۱.۳۸ 
رسید؛ آماری که همچنان از برتری فروشندگان حقیقی نسبت 
به خریــداران حکایــت دارد. همزمــان صندوق های درآمد 
ثابــت بــا ورود ‌۷۷۹ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شــدند. 
این جابه جایی سرمایه، نشــانه‌ای از افزایش احتیاط در میان 
ســرمایه گذاران است. زمانی  که بخشــی از منابع از سهام به 
صندوق هــای با درآمد ثابت منتقل می شــود معمولًاً می‌توان 
نتیجــه گرفت که فعالان بــازار ترجیح می‌دهند تا روشــن تر 
شــدن چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی، بازدهی مطمئن تر را به 
پذیرش ریسک بیشتر ترجیح دهند. با این‌ حال بررسی تابلوی 
معاملات تصویر امیدوارکننده تری نسبت به شاخص کل ارائه 
می‌دهد. در پایان دادوســتدها ۴۷۶ نمــاد در محدوده مثبت 
و ۳۳۲ نماد در محدوده منفی قرار داشــتند. این آمار نشــان 
می‌دهد اکثریت سهام حاضر در بازار، روز مثبتی را پشت‌ سر 
گذاشته‌اند و افت شاخص کل بیش از هر چیز نتیجه عملکرد 
چند نماد بزرگ بوده اســت. برتری تقاضا در ســفارش‌های 
پایانی نیز این برداشت را تقویت می کند. ارزش سفارش های 
خریــد به 5 هــزار و ‌۶۱۹ میلیارد تومان رســید، درحالی  که 
ارزش سفارش های فروش 3 هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان بود. 
همچنیــن ۲۹۱ نماد بــا صف خرید و تنهــا ۱۱۱ نماد با صف 
فروش معاملات را به پایان رساندند. این تفاوت نشان می‌دهد 
که در بخش قابل توجهــی از بازار، تمایل خریداران همچنان 
بیشتر از فروشندگان بوده است. مجموعه این نشانه‌ها حاکی 
از آن اســت که بورس تهــران در حال عبــور از یک مرحله 
حساس است. از یک سو، فشار فروش در نمادهای بزرگ و 
ادامه خروج پول حقیقی اجازه نمی‌دهد، شــاخص کل وارد 
یک روند صعودی قدرتمند شــود. از ســوی دیگر، مقاومت 
سهام کوچک و متوسط، برتری تعداد نمادهای مثبت، افزایش 
صف های خرید و کاهش فشار فروش در نیمه دوم معاملات، 
نشان می‌دهد که بدنه بازار همچنان از ظرفیت رشد برخوردار 
اســت. اگر در روزهای آینده جریان خروج ســرمایه متوقف 
شــود و ارزش معاملات دوباره افزایش یابــد، می توان انتظار 
داشت که شکاف میان شاخص کل و شاخص هم‌وزن کاهش 
پیدا کرده و موج تقاضا به نمادهای بزرگ نیز سرایت کند. اما تا 
آن زمان، بورس همچنان بازاری دوچهره خواهد بود؛ بازاری 
که زیر سایه سنگین شرکت های بزرگ، بخش قابل توجهی از 

سهام آن همچنان در مسیر متفاوتی حرکت می کنند.

سنگینی بزرگان بر دوش بورس
خریداران چگونه بازار را تسخیر کردند؟

در نتیجه، بخشــی از فشــارهایی که در ماه های اردیبهشت و 
خرداد بر بازارها وارد شــده بود، کاهش یافت و رشد قیمت ها 
نیز آهسته تر شد. بیشــترین اثر این تحول در بازار مواد غذایی 
دیده شــد. تورم ماهانه خوراکی ها از ‌۸.۷ درصد در خرداد به 
تنها ‌۱.۸ درصد در تیر رســید. یعنی پایین ترین نرخ در ۱۴ ماه 
گذشــته. این کاهش نشان می‌دهد، شوک ناشی از اختلال در 
واردات، افزایش هزینــه حمل‌ونقل و نگرانی از کمبود کالا تا 
حد زیادی تخلیه شده است. اما این تصویر، روی دیگری نیز 
دارد. در بخــش خدمات، نه تنها خبری از کاهش فشــارهای 
قیمتــی نبود بلکه تــورم نقطه به نقطه از ۴۵.۷ بــه ‌۴۸ درصد 
افزایش یافت. خدمات به دلیل وابستگی بیشتر به دستمزدها، 
اجاره بها و ســایر هزینه های داخلی بسیار کندتر از کالاها به 
تحولات سیاســی واکنش نشــان می‌دهند. همین چسبندگی 
قیمت ها باعث شده که حتی با افت تورم ماهانه، تورم عمومی 

همچنان در سطوحی بسیار بالا باقی بماند.

دشواری های همتی بودن
اگر کاهش تورم ماه تیر تنها نتیجه عملکرد 
سیاست پولی بود شــاید می شد آن را نشانه 
آغاز یک روند پایدار دانســت. اما واقعیت 
این اســت که رئیــس کل بانــک مرکزی 
امروز با مجموعه‌ای از بحران های همزمان 
روبه‌روســت که بخش قابل توجهی از آنها 
خارج از حــوزه اختیار سیاســتگذار پولی 
قرار دارند. نخســتین مانع، رشد بی سابقه 
نقدینگی است. عبدالناصر همتی در همایش 
»چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵« اعلام کرد 
رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خرداد به ‌۵۶ 
درصد رسیده که براساس آمارهای موجود، 
بالاترین نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۵۳ 
تاکنون محســوب می‌شــود. وقتی چنین 

حجمی از پول وارد اقتصاد می شود، بانک مرکزی ناچار است 
همزمان هم با تورم بجنگد و هم مراقب باشد که سیاست های 
انقباضی، اقتصاد را وارد رکود عمیق تر نکند. مانع دوم، کسری 
بودجه دولت اســت. تا زمانی  که هزینه هــای جاری دولت با 
درآمدهای پایدار همخوانی نداشــته باشــد، فشار برای تأمین 
مالی کســری بودجه دیر یا زود به سمت شــبکه بانکی و پایه 
پولی منتقل می شود. در چنین شرایطی حتی سختگیرانه ترین 
سیاســت های پولی نیز نمی توانند به تنهایی تورم را مهار کنند. 
سومین چالش ریسک های ژئوپلیتیک است. تجربه ماه های 
اخیر نشان داد که هر بار تنش های منطقه‌ای افزایش یافته، نرخ 
ارز، هزینه واردات، هزینــه حمل‌ونقل و انتظارات تورمی نیز 
جهش کرده‌اند. ماه تیر تنها بــه این دلیل آرام تر بود که فضای 
سیاســی برای مدتی کوتــاه از التهاب فاصله گرفــت. اما با 

بازگشت دوباره محاصره دریایی در مرداد و افزایش تنش های 
منطقه‌ای احتمال تکرار همان شــوک ها بار دیگر تقویت شده 
است. از سوی دیگر یکی از نشــانه های نگران کننده ماه های 
اخیر، افت شــدید تقاضا برای ارز اســت. براساس شنیده ها، 
تقاضــای روزانه ارز به حدود   ‌۵۰ میلیــون دلار کاهش یافته 
اســت. در نگاه نخســت، کاهش تقاضای ارز ممکن اســت 
نشــانه‌ای از آرامش بازار تلقی شود اما واقعیت می تواند کاملًاً 
متفاوت باشــد. بخش مهمــی از این کاهش ناشــی از افت 
واردات مــواد اولیــه، کالاهای واســطه‌ای و تجهیزات تولید 
است. اتفاقی که ریشــه در محدودیت های ناشی از محاصره 
دریایی و اختلال در تجارت خارجی دارد. در چنین شرایطی، 
کارخانه ها با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می شوند، ظرفیت تولید 
کاهش می یابد و عرضه کالا در بازار محدودتر می شود. نتیجه 
این فرآیند، نه کاهش پایدار تورم بلکه شــکل گیری یک شوک 
عرضه اســت که با کاهش تولید، قیمت هــا را در ماه های بعد 

دوباره تحت فشار قرار می‌دهد.

همتی زیر ضرب
کمتــر مقامی در اقتصاد ایران به ‌اندازه جایگاه رئیس کل بانک 
مرکزی شکننده اســت. هر تصمیم او زیر سایه عواملی گرفته 
می شــود که بســیاری از آنها در اختیارش نیســت. در چنین 
شــرایطی، قضاوت درباره عملکرد بانک مرکزی تنها با نگاه 
به آمار تورم، مانند قضاوت درباره ناخدای یک کشــتی در دل 
توفان، بدون دیدن ارتفاع موج هاســت. کاهش تورم تیرماه نیز 
بیش از آنکه از پایان توفان خبر دهد، نشــان می‌دهد شــدت 
امواج برای مدتی کوتاه کمتر شــده است. مهم ترین نگرانی آن 
است که عوامل بنیادی ایجادکننده تورم نه تنها از میان نرفته‌اند 
بلکه در برخی حوزه ها تشــدید نیز شــده‌اند. رشــد بی سابقه 
نقدینگی، کســری مزمن بودجــه، محدودیت های تجاری و 
بازگشت تنش های ژئوپلیتیک همگی نشان می‌دهند، کاهش 

تورم تیرماه بیش از آنکه آغاز یک روند پایدار باشــد، وقفه‌ای 
موقت در مسیر افزایش قیمت هاست. در سوی دیگر، اقتصاد 
با یک تهدید کمتر دیده شده نیز مواجه است. کاهش تقاضای 
روزانــه ارز به حدود ‌۵۰ میلیون دلار در نگاه نخســت ممکن 
است، نشــانه آرام تر شدن بازار ارز تلقی شود اما بخش مهمی 
از این افت به کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای واســطه‌ای 
و تجهیزات تولید بازمی‌گــردد. محاصره دریایی و اختلال در 
زنجیره تأمین باعث شده بسیاری از بنگاه ها نتوانند مواد اولیه 
مورد نیاز خــود را تأمین کنند. نتیجه ایــن وضعیت، کاهش 
ظرفیت تولید و شــکل گیری شــوک عرضه است که می تواند 
در ماه های آینده دوباره فشــار بر قیمت ها را افزایش دهد. در 
چنین شــرایطی، بانک مرکزی نیز با محدودیت‌های فراوانی 
روبه‌روســت. سیاســت پولی می تواند، بخشــی از انتظارات 
تورمی را مدیریت کند یا از شدت نوسانات بازار ارز بکاهد اما 
به  تنهایی قادر به جبران آثار کســری بودجه، محدودیت های 
تجاری و اختلال در تولید نیســت. هرچه فشــار بر ســمت 
عرضه بیشتر شود، هزینه مهار تورم نیز افزایش خواهد یافت. 
به همین دلیل آینــده اقتصاد ایران بیش از هر چیز به دو متغیر 
گره خورده اســت؛ نخست، ثبات در روابط خارجی و کاهش 
محدودیت های تجاری که می تواند، جریان واردات مواد اولیه 
و صادرات را احیا کند و دوم اصلاحات مالی که سرعت رشد 
نقدینگی و کسری بودجه را کاهش دهد. در غیر این  صورت، 
اقتصاد ممکن است با ترکیبی از رشد ضعیف، تولید محدود و 
تورم بالا مواجه شود؛ وضعیتی که مهار آن از توان بانک مرکزی 
به تنهایی خارج اســت و نیازمند هماهنگی 
اقتصادی کشور خواهد  همه سیاست های 
بــود. در چنین شــرایطی، نقش رئیس کل 
بانک مرکزی بیش از آنکه شبیه یک معمار 
باشــد به مدیر بحــران شــباهت دارد. او 
نمی تواند منشأ همه بحران ها را از بین ببرد. 
تنها می تواند، سرعت انتقال آنها به بازار پول 
و قیمت هــا را کاهش دهد. درســت مانند 
کسی که با چیدن کیســه های شن، تلاش 
می کند، شــدت خسارت ســیلاب را کمتر 
کند نه اینکه اصل ســیلاب را متوقف کند. 
به عقیده اقتصاددانان، آمارهای ماه تیر یک 
پیام روشن دارند؛ کاهش تنش های سیاسی 
می تواند در کوتاه مدت سرعت رشد قیمت ها 
را کاهش دهد اما این اتفاق به معنای درمان 
بیماری مزمن تورم نیست. تا زمانی  که رشد نقدینگی، کسری 
بودجــه، نااطمینانی های سیاســی و محدودیت های تجاری 
پابرجا باشــند هر کاهش موقت تورم می تواند با بازگشت یک 
شوک سیاسی یا مالی از بین برود. به همین دلیل نباید افت تورم 
ماهانه ماه تیر را به منزله پایان بحران تعبیر کرد. بانک مرکزی 
در بهترین حالت توانسته از شدت موج تورمی بکاهد اما برای 
خشکاندن ریشه های تورم، همکاری سیاست مالی، انضباط 
بودجه‌ای، ثبــات در روابط خارجی و کاهش ریســک های 
ژئوپلیتیک ضروری است. تا آن زمان، رئیس کل بانک مرکزی 
همچنان در موقعیتی قرار دارد که بیش از آنکه فرصت ساختن 
داشته باشــد، ناچار است هر روز از گســترش خسارت های 
سیلی جلوگیری کند که از چندین جبهه به اقتصاد ایران هجوم 

آورده است.

یر ضربل رئیس ک ز
نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

ادامه تیتر یکدیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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جامعه

گروه اجتماعی: یازدهم اســفند ماه سال گذشــته، با اوج گیری 
درگیری های منطقه‌ای و تهاجم دشــمنان، نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اسلامی ایران، دست به یک عملیات ویژه و راهبردی 
زد. در این عملیات برون مــرزی، دو فروند جنگنده بمب‌افکن 
ســوخو-۲۴ از پایگاه هفتم شکاری شهید دوران شیراز به پرواز 
درآمدنــد. هدف این مأموریت، ضربه زدن به یکی از مهم ترین و 
پیشــرفته ترین پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه، یعنی پایگاه 
هوایی العدید واقع در کشــور قطر بــود. جنگنده های ایرانی با 
بهره گیری از تکنیک های پروازی و نفوذ در ارتفاع پایین توانستند 
از سد سامانه های شناسایی، رادارهای متعدد و لایه های پدافندی 
پیشــرفته عبور کرده و مواضع تعیین  شــده را در پایگاه العدید به 
 شــدت بمباران کنند. گزارش های رسمی حاکی از آن است که 
این حمله خســارات سنگینی به بخش های مختلف پایگاه وارد 
آورد و اهــداف عملیاتی ارتش را به طور کامل محقق کرد. با این 
 حال، مسیر بازگشت این پرواز با پیچیدگی‌های سنگین پدافندی 
همراه شــد. بر فراز پهنه خلیج فــارس، دو بمب‌افکن ایرانی که 
هــر کدام دارای دو کابین و دو خلبــان بودند مورد اصابت آتش 
ســامانه های پدافندی قرار گرفتند. اصابت موشک‌ها منجر به 
سقوط جنگنده ها و جان باختن خلبانان شد اما وضعیت دقیق 
پیکرها و سرنوشــت چهار خلبان حاضــر در این دو جنگنده تا 

ماه ها در هاله‌ای از ابهام و سکوت خبری باقی ماند.

پایان ماه ها بی خبری؛ احراز هویت خلبان مجید کاظمی
یکی از خلبانان حاضر در این عملیات، امیر سرتیپ دوم خلبان 
مجید کاظمی بــود؛ از فرماندهان برجســته یگان های عملیاتی 
نیروی هوایی ارتــش که تمامی مراحل تخصصــی و رزمی را در 
دانشــگاه علوم هوایی شهید ســتاری طی کرده و بخش عمده‌ای 
از خدمت خود را به عنوان خلبان راهبردی جنگنده ســوخو-۲۴ 
ســپری کرده بــود. او لیدری یکی از جنگنده هــای این عملیات 

پرریسک را بر عهده داشت.
پس از ماه ها بی خبری و دشــواری های فراوان به دلیل شــرایط 
خاص محل ســقوط هواپیمــا در خاک و آب هــای منطقه، مرکز 
ژنتیک ارتش با انجام بررســی های دقیق تخصصی و آزمایش های 
پیچیده DNA موفق شــد، هویت پیکر این خلبان برجسته را احراز 
کند. با تأیید قطعی خبر شــهادت، پیکر امیر ســرتیپ دوم خلبان 

آخرین پرواز آخرین پرواز 
ماجرای بازگشت پیکر یکی از خلبانان سوخو-۲۴ و کشته شدن یک دریانورد ایرانی در حمله به کشتی »آنا«

باری غیرنظامی را هدف قرار دادند. با اصابت مســتقیم پهپادها به 
پل فرماندهی شــناور، این بخش به طور کامل تخریب شد، سه تن 
از خدمه مجروح شــدند و یکی از جدی ترین جنایات علیه امنیت 

دریانوردی تجاری در منطقه خزر به‌ وقوع پیوست.

شهادت در اولین سفر دریایی؛ سرنوشت نیما مرادی
قربانی اصلی این حمله پهپــادی، نیما مرادی، دریانورد جوان 
۲۳ ســاله اهل بندرانزلی بود. نیما، فرزند ته تغاری یک خانواده ‌۵ 
نفره و پسری ورزشکار بود که مدال ها و مقام های متعدد قهرمانی 
کشوری را در رشته تکواندو در کارنامه داشت و از هواداران پرشور 
تیم فوتبال ملوان انزلی به  شمار می‌رفت. او همچنین فرزند یکی از 
آزادگان و جانبــازان ‌۳۵ درصد دفاع مقدس بود که پدرش پس از 
‌۲۷ ماه اسارت در سال ۱۳۶۹ به کشور بازگشته بود. نیما که عاشق 
دریا بود، دوره های تخصصی دریانورد شــناورهای غیرنظامی را 
طی کرده بــود تا کار حرفه‌ای خود را روی پهنــه آب‌ها آغاز کند. 
حضور او روی عرشه کشــتی تجاری »آنا« اولین تجربه رسمی و 
حرفه‌ای دریانوردی‌اش محسوب می شد. در جریان اصابت پهپاد 
به پل فرماندهی کشــتی، ترکش ناشی از انفجار به سر نیما مرادی 
اصابت کرد و منجر به شهادت وی شد. این حادثه درست دو روز 
پیش از پنجم مردادماه- سالروز تولد ۲۴ سالگی او- رخ داد؛ روزی 
که خانواده و دوســتانش در تدارک برگزاری جشن تولدش بودند 
اما در نهایت پیکر او را در زادگاهش بندرانزلی به خاک ســپردند. 
حمله به یک کشتی تجاری و غیرنظامی حامل بار آهن در مجاورت 
رود ولگا، واکنش های تند مقامات سیاســی و حقوقی ایران را به 
همراه داشــت. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور 
بیانیه‌ای رســمی، اقدام نظامی اوکراین را تجاوزی غیرقابل توجیه 
و ناقض آشــکار اصول مســلم حقوق بشردوســتانه و معاهدات 
بین‌المللی در حمایت از جان دریانوردان غیرنظامی خواند. وزارت 
امور خارجه ایران نیز با هشدار به کی یف، این ماجراجویی پهپادی 
در دریای خزر را ناقض منشــور ملل متحد و عاملی برای ناامنی 
تجارت بین‌المللی دانســت و بر محفوظ بودن حق پاسخگویی و 
دفاع از منافع ملی تأکید کرد. همچنین اســتاندار گیلان و مراجع 
قضایی و بنیاد شهید، این تهاجم را حمله مستقیم به امنیت خطوط 
مواصلاتــی و اقتصادی منطقه عنوان کــرده و از پیگیری حقوقی 

موضوع در مراجع بین‌المللی خبر دادند.

حضور یکی از شــرکت کنندگان شناخته شــده برنامه 
اینترنتی »عشق ابدی« در شبکه سه سیما، بار دیگر بحث 
درباره رویکرد صداوسیما در قبال چهره ها و برنامه هایی 
که پیش تر مورد انتقاد شــدید قــرار می گرفتند را به صدر 

واکنش های رسانه‌ای و فضای مجازی کشاند.
برنامه »عشق ابدی« که با همکاری یک تیم ایرانی و 
گروهی از تهیه کنندگان در ترکیه تولید می شود از زمان آغاز 
پخش خود همواره با انتقاد نهادهای رسمی و رسانه‌های 
داخلــی مواجه بوده اســت. این برنامه بارهــا به ترویج 
ســبک زندگی مغایر با ارزش های فرهنگی و خانوادگی 
متهم شد و حتی دســتگاه قضایی نیز از برخورد با برخی 
شــرکت کنندگان آن خبــر داد؛ به گونــه‌ای که صفحات 
تعدادی از عوامل و شرکت کنندگان »عشق ابدی« و »زن 

روز« توقیف و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
با این ‌حال حضور »دکتر پژمان« از چهره های شاخص 
این برنامه در گفت‌وگوی شبکه سه بسیاری را شگفت‌زده 
کرد. آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت، شــوخی 
ژیلا صادقی، مجری برنامه بــا او بود؛ جایی‌ که خطاب 
به مهمان خود گفت: »خوب داشــتی بازی می کردی!«؛ 
جمله‌ای که از سوی بسیاری از کاربران، اشاره‌ای مستقیم 

به حضور او در »عشق ابدی« تعبیر شد.
این برنامه بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی 
داشــت. برخی کاربران از اظهارات دکتــر پژمان درباره 
لزوم قضاوت شخصیت های سیاســی بر اساس کارنامه 
و عملکردشان اســتقبال کردند و آن را دعوتی به نگاهی 
منصفانه تر دانستند. در مقابل، گروهی دیگر هم با محتوای 
ســخنان او و هم با اصل حضور یکی از شرکت کنندگان 
برنامه‌ای که پیش تر از سوی نهادهای رسمی مورد انتقاد 

قرار گرفته بود، مخالفت کردند.
پژمان نیــز در واکنش بــه این بازخوردها با انتشــار 
یادداشــتی در اینســتاگرام تأکید کرد که دیدگاه هایش بر 
پایه باور شــخصی بیان شده و هدفش دعوت به قضاوت 
جامع تــر درباره افراد و رخدادها بوده اســت. با این‌ حال 
آنچه همچنان محل پرسش باقی مانده، نه صرفاًً اظهارات 
مهمان برنامه بلکه تغییر محســوس رویکرد رســانه‌ای 
نسبت به چهره‌ای است که تا همین اواخر، حضورش در 
یکی از جنجالی ترین برنامه های اینترنتی، مصداق ترویج 
سبک زندگی ناسازگار با هنجارهای رسمی تلقی می شد.

از »عشق ابدی« تا آنتن شبکه سه
تغییر رویکرد یا تناقض رسانه‌ای؟

رسانه 

مجید کاظمی از خاک قطر به میهن بازگردانده شــد. نخســتین 
آئین اســتقبال رســمی در پایگاه هوایی شهید لشــکری تهران با 
حضور مقامات ارشــد نیروی هوایی از جمله امیر سرتیپ علی‌اکبر 
طالب‌زاده، جانشین فرمانده نهاجا، برگزار شد. سپس پیکر شهید 
برای اقامه نماز و تشــییع به زادگاهش شیراز و پایگاه هوایی شهید 
دوران منتقل گردید. بر‌اســاس برنامه‌ریزی های انجام  شده، مراسم 
وداع و تشــییع در روزهای پنج شــنبه و جمعه بــا حضور مردم و 
فرماندهان لشــکری در حرم مطهر احمد بن موسی)ع( شاهچراغ 
و گلزار شهدا انجام می شود. در همین‌ حال، روابط عمومی ارتش 
اعلام کرده که تلاش های تخصصی برای تعیین وضعیت سه خلبان 

دیگر این دو جنگنده همچنان به‌ صورت جدی ادامه دارد.

روایت آب های شمالی؛ حمله به کشتی تجاری  در ولگا
درحالــی‌ که طــی روزهــای گذشــته، جبهه جنوبــی درگیر 
عملیات های هوایی فوق  ســنگین بود، در شــمالی ترین مرزهای 
آبی کشــور و در کریدورهای تجاری دریای خزر نیز روایتی تلخ از 

تهاجم به نیروهای غیرنظامی به ثبت رســید. کشتی تجاری »آنا« 
متعلق به بخش خصوصی با محموله آهن از بندر آستراخان روسیه 
به ســمت بندر انزلی در حرکت بود؛ مسیری که ســال‌ها به عنوان 
یکی از امن ترین راه های تبادلات تجاری میان دو کشــور شناخته 
می شد. بامداد شنبه ســوم مردادماه این شناور تجاری در فاصله ۵ 
کیلومتری ورودی رود ولگا به دلیل شرایط نامساعد جوی و توفانی 
بودن دریا مجبور به لنگراندازی شد تا پس از فروکش کردن توفان به 
مسیر خود ادامه دهد. اما در ساعت ۶:۳۰ صبح، پیش از آنکه دریا 
آرام گیرد، چهار فروند پهپاد انتحاری متجاوز اوکراینی، این کشتی 

تاریکی نیمه شــب با صدای مهیب ضربات پی‌درپی پتک بر بتن 
و ســیمان شکسته شد. ســاکنان و کســبه خیابان سنایی تهران 
کــه پیش از ایــن نیز ناآرامی‌ها و فشــارهای متعــددی را تجربه 
کــرده بودند از پنجره ها شــاهد تخریب جدول هــا و باغچه های 
مقابــل کافه های محبوب خود بودند. افرادی در دل شــب بدون 
هیچ گونه اطلاع‌رسانی یا اخطار قبلی، زیرساخت های پیاده‌رو را 
در‌ هم کوبیدند و صبح روز بعد، انبوهی از ســیمان‌های متلاشی 
 شــده و پیاده‌رویی مخروبه بر جای ماند. خیابان سنایی در قلب 
پایتخت طی سال های اخیر به یکی از شریان های حیاتی زیست 
اجتماعی و فرهنگی بدل شــده است. باغچه ها و لبه های جدول 
این راسته، فارغ از نقش شهری شان، محلی برای توقف، نشستن 
و گفت‌وگوی جوانان و شــهروندان بودنــد. این تخریب ناگهانی 
موجی از ابهام، نگرانی و اعتراض را میان اهالی و کاسبان منطقه 

برافروخت.

سناریوی پاتوق‌زدایی 
این تخریــب فیزیکــی، مجــزا از رفتارهای ماه گذشــته با 
کسب‌وکارهای این منطقه نیســت. وقوع این حادثه درست پس 
از بازگشایی کافه ها از یک دوره پلمب چند روزه، حاکی از فشار 
مســتمر بر فضاهای جمعی اســت. کافه‌داران که با امید به ادامه 

فعالیت، درهای مغازه های خود را گشوده بودند با فضای نوینی از 
ارعاب روانی و تخریب معابر مواجه شدند.

در روزهــای پس از این واقعه، صندلی هــا و میزهای بیرونی 
که به پیاده‌روهای خیابان ســنایی و حتی راسته های مجاور مانند 
ایرانشهر حیاتی تازه می بخشیدند، جمع آوری شدند. کسبه منطقه 
تأکید می کنند که این اقــدام از روی ناچاری و برای جلوگیری از 
برخوردهای سلیقه‌ای یا پلمب مجدد صورت گرفته است. تعدادی 
از تحلیلگران شهری و کسبه قدیمی بر این باورند که هدف اصلی 
از این دست اقدامات از بین بردن امکان توقف و تجمع شهروندان 
و در یک کلام »پاتوق‌زدایی« از فضاهای شــهری است؛ روندی 
که در سال های گذشــته نیز با مسدودسازی راسته‌های غذاهای 
خیابانی نظیر خیابان سی تیر یا تغییر مبلمان شهری در میدانگاه ها 

تجربه شده بود.
»یک روز با نظارت های سلیقه‌ای، کافه ها را پلمب می کنند و 
روز دیگر که می بینند کافه ها باز شــده‌اند، جدول های روبه‌رو که 
محل نشســتن بچه ها بود را خراب می کنند تا عملا امکان توقف 

در پیاده‌رو سلب شود«.

»اشتباه پیمانکار« بود
روایــات اولیــه از علت این تخریــب دربردارنــده تناقضات 
آشکاری است. برخی از کسبه و صندوق‌داران کافه ها اعلام کردند 
کــه نیروهای شــهرداری در ابتدای روز، علت تخریب را »ســد 
معبر« عنوان کردند. این درحالی است که مغازه‌داران تأکید دارند 
برای وضعیت مقابل کسب‌وکار خود، مجوزهای لازم را داشته‌اند 

و تنها اتفاق جاری، نشستن کوتاه مدت مردم بر روی لبه جدول ها 
بوده است. با افزایش اعتراضات کسبه در محل، نیروهای اجرایی 
اعلام کردند که در انجام عملیات »اشــتباهی« رخ داده است. در 
پی بالا گرفتن حواشــی این حادثه، ناصر امانی، عضو شــورای 
اسلامی شــهر تهران، در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی اعلام کرد 
که »پیمانکار 137 شهرداری سهواًً این تخریب را انجام داده و هیچ 
قصدی برای آسیب رساندن یا ارتباطی با ماجرای پلمب های اخیر 
کافه ها نداشته است. به گفته این عضو شورای شهر، شهرداری با 
قبول اشتباه، قول بازسازی و بهسازی مجدد جدول‌ها و پیاده‌رو به 

کسبه داده و این فرآیند از دیروز آغاز شده است«.

تخریب حق شهر
تخریب اموال عمومی و مبلمان شهری، صرف‌نظر از اینکه ناشی 
از خطای انسانی، تصمیم مدیریتی یا اقدام عمدی باشد، در نظام 
حقوقی ایران دارای چارچوب مشــخصی است و مسئولیت هایی 
را متوجــه عاملان خســارت می کند. اموال شــهری، از معابر و 
پیاده‌روها گرفته تا تجهیزات خدماتی و زیرساخت های عمومی، 

چرا جداول خیابان سنایی شبانه تخریب شد؟

یب »اشتباهی«  تخر

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

جزو دارایی های عمومی محسوب می شوند و هرگونه آسیب به آنها 
می تواند، تبعات کیفری و مدنی به همراه داشــته باشد. براساس 
ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی )بخش تعزیرات( هر فردی که 
عمداًً اموال متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی را تخریب یا تلف 
کند، مرتکب جرم شــده و مشمول مجازات خواهد بود. این ماده 
شــامل اموال متعلق به نهادهای عمومی از جمله شهرداری ها نیز 
می شــود. علاوه بر این ماده ۶۸۷ همین قانون، تخریب یا ایجاد 
حریق در تأسیســات و ابنیه عمومی، راه ها، شریان‌های شهری و 
مراکز خدماتی را به طور مشخص، جرم‌انگاری کرده و برای چنین 
اقداماتی، مجازات حبس پیش بینی کرده است. در کنار مسئولیت 
کیفری، موضوع جبران خسارت نیز مطرح است. مطابق ماده یک 
قانون مسئولیت مدنی هر شخصی که بدون مجوز قانونی عمداًً یا 
در نتیجــه بی‌احتیاطی و بی مبالاتی به مال، جان یا حقوق افراد و 
نهادها آســیب وارد کند، موظف به جبران خسارت ناشی از عمل 
خود خواهد بود. بنابراین در صورت وارد شدن خسارت به اموال 
عمومی امــکان مطالبه هزینه های بازســازی و جبران زیان های 
وارد شــده، وجود دارد. همچنین ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، 
مسئولیت دستگاه های عمومی و کارکنان آنها را در قبال خسارات 
ناشی از عملکردشان مورد توجه قرار داده است. بر این اساس اگر 
کارکنان یا پیمانکاران شــهرداری در جریان انجام وظایف خود 
موجب آسیب به زیرساخت های شهری یا تخریب اموال عمومی 
شوند، مسئولیت جبران خسارت متوجه آنان یا دستگاه مربوطه 
خواهد بود و منابع عمومی و عوارض پرداختی شهروندان نباید 
صرف جبران خسارت های ناشی از تصمیم های غیرضروری یا 
اقدامات غیرکارشناسی شود. از سوی دیگر قانون شهرداری ها 
نیز وظایف مشــخصی برای مدیریت شهری تعیین کرده است. 
مطابــق بند ۱۴ ماده ۵۵ این قانون، حفــظ، نگهداری و ترمیم 
معابر، خیابان ها و فضاهای عمومی از وظایف ذاتی شهرداری 
به شــمار می‌رود. بر همین اساس مدیریت شهری موظف است 
در صورت آسیب‌دیدگی زیرساخت ها ضمن بررسی علت حادثه 
و تعیین مسئولیت ها، نسبت به ایمن سازی و بازگرداندن سریع 
فضاهای عمومی به وضعیت مناســب برای استفاده شهروندان 

اقدام کند.
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بررسی مسائل روزدیدگاه

در پی انتشــار گزارش »ســازمان شکاف ملی« در شــماره سوم مرداد 
روزنامه سازندگی، روابط عمومی سازمان صداوسیما جوابیه‌ای منتشر 

کرد که در ادامه می خوانید:
در پی انتشار مطلبی در روزنامه سازندگی با عنوان و مضمونی ناظر بر 
»سانسور سخنان رؤسای قوا«، »تشدید تنش های سیاسی« و »نادیده‌ 
گرفتن صدای رســمی دیپلماسی کشور« در رسانه ملی، روابط عمومی 
ســازمان صداوســیمای جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تنویر افکار 
عمومی و صیانت از حقیقت، لازم می‌داند توضیحات زیر را با رویکردی 

مستند، حرفه‌ای و مبتنی بر واقعیات میدانی و رسانه‌ای ارائه کند.
در آغاز باید تأکید شــود که صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، 
به عنوان رســانه ملی، خــود را متعهد به انعکاس دقیق، مســئولانه، 
جامع و حرفه‌ای مواضع و دیدگاه های مقامات رســمی کشور می‌داند 
و در همه سال های گذشته نیز این وظیفه را در چارچوب مصالح ملی، 
ضوابط حرفه‌ای، اصول امانت‌داری رســانه‌ای و الزامات قانونی دنبال 
کرده اســت. از همین منظر، طرح این ادعا که ســازمان صداوســیما 
به صورت عامدانه یا ســازمان یافته در مســیر »حذف روایت رســمی 
کشور« یا »تقویت شکاف و اختلاف« حرکت می کند ادعایی نادرست، 
غیرمنصفانــه و مغایر با واقعیت عملکرد این ســازمان در حوزه خبر و 

اطلاع‌رسانی است.
آنچه در مطلب یادشــده به عنوان »سانسور« یا »حذف گزینشی« 
مطرح شــده در موارد متعددی ناشــی از بی توجهی به اصول حرفه‌ای 
انتشار اخبار و ضوابط شناخته شده رســانه‌ای در بازتاب نقل قول‌های 
خاص و حساس است. رسانه ملی، به‌ویژه در شرایط خطیر و حساس 
کشور، نمی تواند و نباید بدون احراز صحت، بدون اخذ تأییدهای لازم 
در موارد مقتضی و بدون ملاحظه اقتضائات امنیتی، حقوقی و رسانه‌ای 
هــر عبارتی را به همــان صورت خام و بدون بررســی در همه قالب ها 
بازنشر کند. این اصل نه نشانه جانبداری سیاسی بلکه لازمه مسئولیت 

حرفه‌ای و ملی یک رسانه فراگیر است.

درباره ادعای حذف یا تقلیل مواضع رسمی رؤسای قوا
روزنامه سازندگی در بخشــی از مطلب خود مدعی شده که رسانه 
ملی با حذف یا تقلیل ســخنان رؤسای قوا به اختلافات دامن زده و از 
بازتاب وحدت و هماهنگی میان قوا خودداری کرده است. این ادعا با 
واقعیت آرشیو و کنداکتور خبری سازمان مطابقت ندارد. نمونه روشن 
آن پوشــش خبر حضور رئیس جمهور در شورای عالی قضایی در تاریخ 
۲۹ تیرماه اســت که نه تنها نادیده گرفته نشــد بلکه در ســرخط اصلی 
بخش های خبری ســاعت ۲۱ و ۲۰:۳۰ قرار گرفت. در این گزارش ها، 
افزون بر بازتاب حضور رئیس جمهور در آن نشســت بر قدردانی رئیس 
قوه قضائیه و نیز ضرورت همدلی، همکاری و اتحاد میان دســتگاه ها 
تصریح و تأکید شد. اگر ادعای سازندگی مبنی بر بی‌اعتنایی رسانه ملی 
بــه همگرایی قوا صحیح بود، قرار گرفتن همین خبر در صدر مهم ترین 

بخش های خبری سازمان قابل توضیح نبود.
از این منظر، تعمیم برخی برداشت های سلیقه‌ای به یک »سیاست 
عام« علیه وحدت قوا، نه با مســتندات موجود ســازگار است و نه با 
رویکرد واقعی رسانه ملی. صداوسیما در طول سال های فعالیت خود، 
در همه بزنگاه های مهم، بستری برای انعکاس مواضع رسمی کشور و 

تقویت انسجام ملی بوده و همچنان نیز چنین خواهد بود.

درباره اظهارات منسوب به رئیس جمهور
در بخشــی از نقدهای منتشرشــده، از رســانه ملی انتظار رفته است 
که هر نقل قول یا روایت شــفاهی از دیدارها، گفت‌وگوهای خصوصی یا 
مواضع حســاس مقامات عالی کشور بدون طی‌ شدن فرآیندهای مرسوم 
تأیید و بدون ملاحظات لازم فــوراًً و به همان صورت در همه خروجی ها 
بازتاب یابد. بدیهی اســت چنین انتظاری با اصول حرفه‌ای رسانه به‌ویژه 
در موضوعات مهم و حســاس مرتبط با عالی ترین سطوح تصمیم گیری 

کشور، سازگار نیست.
در مــواردی که نقل قولی ناظر بر دیدارهای خصوصی، گفت‌وگوهای 
محرمانه یا مواضع تعیین کننده اشخاص عالی‌رتبه مطرح می شود، رسانه 
ملــی نمی تواند و نباید صرفاًً براســاس نقل یک ســخنران، بدون احراز 
مســتندات لازم یا بدون اخذ تأییدهای مقتضی، آن را به عنوان یک گزاره 
قطعی و تثبیت‌ شده بازنشر کند. این رویکرد نه ناشی از بی‌اعتنایی به مقام 
گوینده است و نه نشانه برخورد سلیقه‌ای؛ بلکه عین امانت‌داری و احتیاط 
حرفه‌ای است. رسانه ملی در چنین مواردی موظف است میان سرعت در 
انتشــار و صحت و اعتبار محتوا، جانب مسئولیت را رعایت کند. روشن 
است که صیانت از دقت و اصالت روایت در چنین موضوعاتی بر هرگونه 

شتاب‌زدگی در بازنشر مقدم است.

درباره ادعای قطع یا حذف سخنان قالیباف و اژه‌ای
در مطلب روزنامه ســازندگی، موضــوع گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس 
محترم مجلس شورای اسلامی و نیز بخش هایی از سخنان رئیس محترم 
قوه قضائیه به گونه‌ای طرح شــده که گویی ســازمان صداوسیما با هدف 
حذف بخشــی از واقعیت از انتشــار مواضع آنان خودداری کرده است. 
این درحالی اســت که فرآیند تنظیم، تدوین و بازنشر محتوا در قالب های 

مختلف خبری، تابع قواعد شناخته شده رسانه‌ای است. 

درباره پوشش مواضع وزیر محترم امور خارجه
بخش مهمی از مطلب منتشرشــده به ادعای کم توجهی رسانه ملی به 
مواضع وزیر محترم امور خارجه و نیز مصاحبه های ایشــان با رسانه های 
خارجی اختصاص یافته اســت. در این زمینه صداوسیما لازم می‌داند با 
صراحت اعلام کند که پوشــش اخبار، مواضع و فعالیت های وزیر محترم 
امور خارجه و دســتگاه دیپلماسی کشور در ماه های اخیر از مستمرترین، 

پرحجم ترین و فعالانه ترین پوشش های خبری سازمان بوده است.
بررســی میز سیاســت خارجی خبرگزاری صداوســیمای جمهوری 
اسلامی ایران از عملکرد 5 ماهه اخیر نشان می‌دهد که تمامی فعالیت‌های 
خبری وزیر محترم امور خارجه اعم از دیدارها، مأموریت ها، سخنرانی ها، 
موضع گیری ها، تماس های تلفنی، مذاکرات، نشســت ها و مصاحبه های 
ایشــان در رسانه ملی بازتاب یافته است. این پوشش نه  فقط شامل اخبار 
معمول بلکه شامل مصاحبه های اختصاصی با شبکه های خارجی نیز بوده 
اســت. روشن اســت که مصاحبه های اختصاصی با رسانه های خارجی 
به اقتضای ماهیت، مخاطب، زبان، چارچوب و دســتور‌کار آن رسانه ها 
تنظیم می شود و پخش کامل آنها در رسانه ملی، تابع روال های حرفه‌ای، 

تعاملات بین‌دستگاهی و محدودیت های زمانی بخش های خبری است.
در همین چارچوب، لازم است یادآوری شود که میز سیاست خارجی 
ســازمان در ارتباط نزدیک و مســتقیم با مرکز دیپلماسی و رسانه وزارت 
امور خارجه عمل می کند و چنانچه بر پخش کامل، ویژه یا موردی بخش 

جوابیه سازمان صداوسیما به گزارش روزنامه سازندگی

واکنش به »سازمان شکاف ملی«
خاصی از یک مصاحبه یا محتوای اختصاصی تأکیدی وجود داشته باشد 
روال حرفه‌ای آن است که این موضوع از طریق همان مرکز به سازمان ابلاغ 
شود. بدیهی اســت در صورت وجود درخواست یا تأکید خاص از سوی 
وزیر محترم امور خارجه یا مجموعه دستگاه دیپلماسی، انتقال آن به رسانه 
ملی از مجرای سازمانی مربوطه انجام می شود. از این‌رو طرح این موضوع 
به گونه‌ای که گویی رسانه ملی یک جانبه و بدون تعامل، تصمیم به حذف 
محتوای دیپلماتیک گرفته اســت با واقعیت سازوکارهای جاری میان دو 

دستگاه همخوان نیست.
همچنیــن بایــد توجه داشــت کــه پخش مشــروح و کامــل همه 
گفت‌وگوهای وزیر محتــرم امور خارجه با رســانه های خارجی به دلیل 
محدودیت های زمانی در بخش هــای خبری و تفاوت قالب مخاطب در 
همه موارد امکان پذیر نیست؛ اما بخش های کلیدی و مهم این مصاحبه ها 
در قالب خبر، گزارش، زیرنویس، خبر مکتوب، خروجی های ســایت، 

شبکه های اجتماعی و دیگر بسترهای رسانه ملی منتشر شده است.
بــرای رفع هرگونه ابهام، بخشــی از مصاحبه هــای وزیر محترم امور 

خارجه که در رسانه ملی منتشر و بازتاب یافته به شرح زیر است:
مصاحبه با PBS در ۱۹ اسفند

مصاحبه با MS NOW در ۲۳ اسفند
مصاحبه با الجزیره انگلیسی در ۲۷ اسفند

مصاحبه با الجزیره عربی در ۱۲ فروردین
مصاحبه با المیادین در ۱۳ خرداد

بررسی ها حاکی از آن اســت که تمامی این مصاحبه ها در رسانه ملی 
بازتاب یافته‌انــد. افزون بر این چنانچه مصاحبه یا بخش خاصی بیش از 
آنچه منتشــر شده، مدنظر ایشــان یا مجموعه وزارت امور خارجه باشد، 
انتظار می‌رود مطابق روال حرفه‌ای از طریق مرکز دیپلماســی و رسانه آن 

وزارتخانه به رسانه ملی اعلام شود.

حجم و گستره انعکاس وزارت امور خارجه در رسانه ملی
در برابــر ادعای نادیده‌ گرفتن صدای رســمی دیپلماســی، آمارهای 
موجود تصویری کاملًاً متفاوت ارائه می‌دهد. براســاس داده‌های مستند 
از آبان‌ ماه گذشــته تاکنون ۴۱۸ مورد خبر و محتوای رســانه‌ای مرتبط با 
رئیس دستگاه سیاســت خارجی در کنداکتور بخش های خبری سازمان 
قرار گرفته و پخش شده است. این میزان انعکاس در مقایسه با سایر وزرا 
و وزارتخانه ها با فاصله‌ای قابل توجه در رتبه نخست قرار دارد. همچنین 
تمامی مواضع ســخنگوی محترم وزارت امور خارجــه در خروجی های 
مختلف رســانه ملی بازتاب یافته و تنها از آذرماه گذشــته تا پایان تیرماه 

جاری ۱۳۸ خبر مرتبط با جناب آقای بقایی منتشر شده است.
علاوه بر این نشســت های خبــری ســخنگوی وزارت امور خارجه 
نیز به صورت ویژه پوشش داده شده اســت؛ به نحوی  که افزون بر گزیده 
اظهارات در بخش های خبری، اصل نشســت ها به صورت زنده از شبکه 
خبر پخش و در روزهای بعد نیز بازپخش شــده است. همچنین حضور 
مقامات این وزارتخانه در برنامه های شــاخصی مانند »گفت‌وگوی ویژه 
خبری« نیز با همکاری و همراهی متقابل میان رسانه ملی و تیم رسانه‌ای 
وزارت امور خارجه فراهم شــده است. حتی در شــرایط دشوار ناشی از 
جنگ و محدودیت های امنیتی نیز رســانه ملی ســازوکارهای لازم برای 
انتقال و بازتــاب مواضع وزیر محترم امور خارجــه را در اماکن خارج از 

سازمان فراهم کرده است.
با این حجم از تعامل، همراهی و انعکاس، نســبت ‌دادن عنوان هایی 
نظیر »بایگانی  شــدن« یا »نادیده‌ گرفتن صدای رســمی دیپلماسی« به 
عملکرد رسانه ملی، نه تنها با آمار و مستندات سازگار نیست بلکه تصویری 
خلاف واقع از مناســبات حرفه‌ای میان ســازمان صداوسیما و دستگاه 

دیپلماسی ارائه می‌دهد.

درباره ادعای جناحی  بودن رسانه ملی
روزنامــه ســازندگی در بخش‌هایی از مطلب خــود، مدیریت و 

عملکرد رســانه ملی را به یک جریان خاص نســبت داده و سازمان 
را متهم کرده که به جای ایفای نقش ملی به اتاق عملیات یک جریان 
سیاســی تبدیل شــده اســت. این نوع داوری های کلی فاقد دقت 
حرفه‌ای و مستندات عینی است. سازمان صداوسیما یک نهاد فراگیر 
ملی با ساختارهای متنوع، شــبکه های متعدد، حوزه‌های مأموریتی 
گوناگون و هزاران نیروی انسانی است که در شرایط پیچیده و دشوار 
گاهی بخشی،  داخلی و خارجی، مسئولیت اطلاع‌رســانی، تبیین، آ
ایجــاد آرامش و مقابلــه با جنگ روانی دشــمن را بر عهــده دارد. 
فروکاســتن چنین نهادی به برچسب های سیاسی و جناحی بیش از 
آنکه تحلیل واقع گرایانه باشد، نوعی مواجهه تقلیلی و تبلیغاتی با یک 

نهاد حاکمیتی است.
نقــد عملکرد رســانه ملی، همانند هــر نهاد دیگر، حق رســانه ها و 
صاحب نظران اســت؛ امــا این نقد زمانــی اعتبار حرفــه‌ای می یابد که 
مبتنی بر ســند، جامع نگر و به دور از پیش‌داوری باشــد. نســبت ‌دادن 
»جنگ‌افــروزی«، »افراط‌گرایی« یا »تولید ترس و یأس« به رســانه‌ای 
که در ســخت ترین روزهــای بحران، جنگ، ناامنــی، تهدید خارجی و 
عملیات روانی دشــمن، اصلی ترین مرجع انتقال خبر، هشــدار، تبیین و 
انسجام بخشی به افکار عمومی بوده بیش از هر چیز نادیده‌ گرفتن کارکرد 

واقعی رسانه ملی در میدان است.

درباره مرجعیت خبری و ادعای کاهش اعتماد عمومی
در مطلب یاد شده، با استناد به برخی گزاره های کلی، کاهش مرجعیت 
خبری صداوسیما نتیجه مستقیم تک صدایی و سانسور عنوان شده است. 
بدیهی اســت موضوع مرجعیت رسانه‌ای، مقوله‌ای پیچیده و چندعاملی 
اســت که نمی توان آن را با چند برچســب سیاســی یا چند نمونه ادعایی 
فروکاست. تغییرات فناورانه، گســترش پلتفرم های نوین، شتاب گردش 
اطلاعات، رقابت فشرده رسانه‌ای و شکل گیری الگوهای جدید مصرف 
محتوا همگی در تحول میدان مرجعیت رســانه‌ای دخیل‌اند. با این‌ حال 
واقعیت آن است که در بزنگاه های اصلی کشور اعم از بحران ها، تحولات 
مهم امنیتی، جنگ روایت هــا، رویدادهای ملی و رخدادهای اضطراری 
همچنان یکی از اصلی ترین مراجع رسمی و فراگیر برای دریافت خبر موثق 

و معتبر، رسانه ملی است.
از ســوی دیگر، اگر برخی رســانه ها واقعاًً دغدغه تقویت مرجعیت 
رســانه‌ای در داخل کشــور را دارند، راه آن نه تخریب مســتمر مهم ترین 
نهاد رســانه‌ای داخلی بلکه نقد منصفانه، همــکاری حرفه‌ای، پرهیز از 
تولید دوگانه های کاذب و کمک به ارتقای ســرمایه رسانه‌ای ملی است. 
تضعیف بی مبنا و مکرر رسانه ملی در نهایت به سود رسانه های معارض و 
برون مرزی تمام می شود؛ امری که طبیعتاًً با ادعای دلسوزی برای انسجام 

ملی هم خوانی ندارد.

نقد حق رسانه هاست
روابط عمومی ســازمان صداوســیما با تأکید بر حق رســانه‌ها برای 
نقــد عملکرد نهادهــای عمومی بر این نکته نیز تصریــح می کند که نقد 
حرفه‌ای، زمانی واجد ارزش و اعتبار اســت که بر پایه اطلاعات صحیح، 
تحلیل منصفانه و اســتناد دقیق استوار باشد. انتشار اطلاعات نادرست، 
برجسته ســازی گزینشــی برخی ادعاها، نادیده  گرفتن آرشیوهای روشن 
خبری و نتیجه گیری های شــتاب‌زده، نه تنها کمکی به شــفافیت و بهبود 
عملکرد رســانه ها نمی کند بلکه خــود نوعی عدول از اصــول حرفه‌ای 

رسانه‌ای است.
در همین موضوع اخیر نیز برخی روایت های منتشرشده بدون مراجعه 
به مســتندات موجود، بدون بررسی خروجی های خبری و بدون توجه به 
سازوکارهای حرفه‌ای انتشار، عملکرد رســانه ملی را زیر سوال برده‌اند. 
حال آنکه با یک بررســی ساده آرشیو هم پوشش گســترده تعاملات قوا 
روشن می شود، هم حجم بالای انعکاس اخبار وزارت امور خارجه و هم 

چارچوب های حرفه‌ای سازمان در مواجهه با موضوعات حساس.

تضعیف این نهادها فاصله دولت و جامعه را افزایش می‌دهد، درحالی 
 که تقویت آنها کیفیت تصمیم گیری و انســجام ملی را ارتقا می بخشــد. 
از همین منظر، گذار از »اصلاح طلبــی قدرت محور« به »اصلاح طلبی 
جامعه محور« صرفاًً یک تغییر در تاکتیک سیاسی نیست بلکه تغییری در 
فلسفه سیاست‌ورزی است. در این رویکرد، موفقیت یک جریان سیاسی 
تنها با میزان حضورش در ساختار قدرت سنجیده نمی شود بلکه با سهم 
آن در افزایش ســرمایه اجتماعی، تقویت نهادهای عمومی، گســترش 
گفت‌وگــو و ارتقای کیفیت حکمرانــی ارزیابی خواهد شــد. البته این 
رویکرد نباید محدود به یک جریان سیاسی بماند. امروز همه نیروهای 
دلسوز کشــور، فارغ از گرایش های سیاســی با یک مسئولیت مشترک 
روبه‌رو هستند: حفظ انسجام ملی و افزایش ظرفیت ایران برای مواجهه 
با چالش های آینده. این هدف، نه با حذف تفاوت ها بلکه با پذیرش تکثر، 

تقویت قانون گرایی و گفت‌وگوی مسئولانه دست یافتنی است.
اگر سیاســت بتوانــد از رقابت صرف برای قدرت بــه رقابت برای 
ارائه راه حل های بهتر برای مسائل کشــور تبدیل شود، اعتماد عمومی 
نیز به تدریج بازســازی خواهد شد. در چنین شــرایطی، قدرت رسمی 
مشــروعیت و کارآمــدی بیشــتری می یابــد و زمینه برای گســترش 
ســازوکارهای غیررسمی و فرســاینده نیز محدودتر می‌شود. بازسازی 
حکمرانــی بیش از آنکه بــه تغییر قوانین یا جابه جایی مدیران وابســته 

باشد، نیازمند بازســازی اعتماد است. اعتماد عمومی، محصول شعار 
یا تبلیغات نیســت؛ بلکه نتیجه تجربه شهروندان از عدالت، شفافیت، 
پاســخگویی و کارآمدی نهادهای عمومی اســت. هر تصمیمی که این 
تجربه را تقویت کند، ســرمایه اجتماعی کشور را افزایش خواهد داد و 
هر اقدامی که به تضعیف آن بینجامد، هزینه اداره کشــور را ســنگین تر 
خواهد کرد. از ایــن منظر، مهم ترین وظیفه نظــام حکمرانی، افزایش 
کیفیت اعمال قدرت است. این هدف از مسیر استقرار شایسته سالاری، 
مبارزه با فساد، کاهش تعارض منافع، شفافیت در تصمیم‌گیری، اجرای 
یکسان قانون و تقویت پاسخگویی محقق می شود. اقتدار واقعی، زمانی 
شــکل می گیرد که شهروندان احســاس کنند، قانون برای همه یکسان 
اجرا می شــود و نهادهای عمومی خود را در برابر افکار عمومی مسئول 

می‌دانند.
در کنــار این اصلاحــات باید ظرفیــت جامعه نیز تقویت شــود. 
دانشــگاه ها، مراکز پژوهشی، بخش خصوصی، رســانه‌های حرفه‌ای، 
انجمن های علمی و ســازمان‌های مردم نهــاد، تنها نهادهای مطالبه گر 
نیستند؛ بلکه ســرمایه های فکری و اجتماعی کشورند که می توانند در 
حل مســائل ملی نقش آفرین باشــند. حکمرانی کارآمد به  جای نادیده 
گرفتن این ظرفیت ها، آنها را در فرآیند سیاســتگذاری و تصمیم ســازی 
شریک می کند. نقش نسل جوان نیز در این میان تعیین کننده است. ایران 

ادامه  یادداشت روز

راهبردی برای مهار قدرت سایهراهبردی برای مهار قدرت سایه
از ســرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است که اگر فرصت مشارکت، 
نوآوری و مسئولیت پذیری پیدا کند، می تواند موتور اصلی توسعه کشور 
باشد. بهره گیری از این ظرفیت، نه یک انتخاب سیاسی بلکه ضرورتی 

راهبردی برای آینده ایران است.
در نهایت، توسعه متوازن، حاصل تصمیم های مقطعی نیست؛ بلکه 
نتیجه شــکل گیری یک توافق ملی بر سر اصول حکمرانی خوب است؛ 
اصولی که قانون گرایی، اعتماد عمومی، مشارکت شهروندان، شفافیت، 
پاسخگویی و گفت‌وگوی ملی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. هرچه این 
اصول در عمل تقویت شــوند، قدرت رسمی نیز مشروعیت و کارآمدی 
بیشتری خواهد یافت و زمینه برای گســترش قدرت‌های غیررسمی و 
روندهای فرساینده محدودتر خواهد شد. از این‌رو تقویت قدرت رسمی 
و مهار قدرت سایه را باید نه دو شعار سیاسی بلکه دو مؤلفه یک راهبرد 
ملی برای ارتقای حکمرانی، افزایش تاب آوری کشور و فراهم کردن زمینه 
توسعه پایدار دانســت. تحقق این راهبرد، مستلزم توافق همه نیروهای 
سیاســی و اجتماعی بر یک اصل مشــترک اســت: ایــرانِِ قوی از دل 

حکمرانیِِ قوی و جامعه‌ای برخوردار از اعتماد متقابل ساخته می شود.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به بازاندیشی در شیوه حکمرانی 
نیاز دارد. تجربه سال های گذشته نشان داده که هیچ جامعه‌ای تنها با اتکا 
به ابزارهای قدرت، منابع اقتصادی یا ملاحظات امنیتی به توسعه پایدار 
دست نمی یابد. آنچه مسیر پیشــرفت را هموار می کند، وجود نهادهای 
کارآمد، قانون مدار و پاســخگو و شکل گیری رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد 
میان دولت و جامعه اســت. از همین‌رو تقویت قدرت رســمی باید به 
معنای تقویت حکمرانی خوب باشد؛ حکمرانی‌ای که مشروعیت خود 
را از کارآمدی، عدالت، شــفافیت، قانون گرایی و مشارکت شهروندان 

می گیرد. در چنین چارچوبی، مهار قدرت سایه نیز نه از مسیر تقابل بلکه 
با افزایش کارآمدی و مرجعیت نهادهای رسمی محقق می شود. هرچه 
دولت در حل مســائل عمومی موفق تر عمــل کند و جامعه را در فرآیند 
تصمیم سازی و توسعه ســهیم بداند، زمینه برای گسترش سازوکارهای 

غیررسمی و فرساینده محدودتر خواهد شد.
در این میان، مســئولیت نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌ها و 
همه نیروهای سیاسی، فراتر از رقابت های معمول است. رسالت اصلی 
آنان باید کمک به افزایش کیفیت حکمرانی، تقویت فرهنگ گفت‌وگو، 
ارائه راه حل های عملی و بازسازی سرمایه اجتماعی باشد. آینده ایران نه 
در حذف تفــاوت دیدگاه ها بلکه در تبدیل این تفاوت ها به فرصتی برای 

هم‌افزایی، یادگیری متقابل و همکاری ملی رقم خواهد خورد.
اگر بپذیریم که مســئله امروز ایران بیش از آنکه کمبود قدرت باشد، 
کیفیت اعمال قدرت است، مسیر پیش رو نیز روشن تر خواهد شد. راه 
تقویت کشــور از بازســازی اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت حکمرانی، 
توانمندســازی جامعــه و افزایش مســئولیت پذیری نهادهای رســمی 
می گذرد؛ مســیری که توســعه اقتصادی، ثبات سیاسی، امنیت ملی و 
همبستگی اجتماعی را به دستاوردهای یک راهبرد واحد تبدیل می کند. 
ایران از ســرمایه های بزرگی چون تاریخ، فرهنگ، ســرمایه انســانی و 
تجربه های ارزشمند توسعه برخوردار است. بهره گیری از این ظرفیت ها 
مستلزم آن اســت که همه نیروهای دلسوز کشــور، با نگاهی آینده نگر 
و مســئولانه، در مســیر تقویت اعتماد، اصلاح حکمرانــی و افزایش 
تاب آوری ملــی گام بردارند. در نهایت، تقویت قدرت رســمی و مهار 
قدرت ســایه نه یک انتخاب سیاسی بلکه ضرورتی برای ساختن ایرانی 

باثبات تر، توانمندتر و توسعه‌یافته تر است.


